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ویژۀنامه اعتکاف

غ از هیاهوی پایان‌ناپذیر زندگی، چند روزی با خودت خلوت کنی. فرصتی می‏خواهی تا فار
فرصتی می‏خواهی تا بر ســفرۀ عشــق میهمان شَوی، جامۀ تعلقات برکَنی، با خدای خویش 

خلوت کنی و پابه‌پای امّ‌داوود، زیارت رجبیه بخوانی.
فرصتی می‏خواهی تا معتکف کوی عشق شَوی.

اعتکاف فرصت خلوتی عاشقانه است.
اعتکاف استوارســازی شــانه‏های لرزانی اســت که از بار ســنگین گناه، دیگر قامت ایستادن 

ندارند.
اعتکاف سجدۀ دوبارۀ فرشتگان است بر اشک‏ها و ندبه‏ها و سجده‏های آدمیان.

اعتکاف احرامی ا‏ست در میقات حضور با نور و شعور.
اعتکاف تطهیر قلب‏هاست در سجادۀ سبز  توبه.

اعتکاف گس��ترۀ محراب عشـ�ق اس��ت در کوی دوس��ت: عش��ق‌بازی روح اســت دور از نفسِ 
سرکش، در سبزترین مکان و در نورانی‏ترین زمان.

اعتکاف تلاوت آیه‏های سورۀ حضور است در سجادۀ اشک.
اعتکاف لبیک لب‏هایی است که عاشقانه با زمزمۀ نیایش، روح پریشان خود را شست‌وشو 

می‏دهند.
اعتکاف تفرّج روح است در خلوت عشق.

اعتکاف یافتنِ حقیقت پنهان روح است در فراموشی نفس.
اعتکاف غوطه‏ورشــدن در دریای روشــن امید و فرصت ســبزی اســت برای آموختن طریقت 

دلدادگی و رسم‌وراه عاشقی.
اعتکاف بریدن است و وصل‌شدن: پایان است و آغاز.

اعتکاف شکستن است و پیوندخوردن:  شکستن قفس نفس و پیوندخوردن به آسمان.
اعتکاف میقاتی است دوباره.

اعتکاف تمرین خودسازی است.
اعتکاف مبارزه است برای رسیدن به یقین.

اعتکاف فرصتی است برای سبزشدن.
این فرصت را غنیمت بشمار!

به‌جای مقدمه
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ویژۀنامه اعتکاف

من اینجا یک جمله به معتکفین عرض می‌کنم. خوشا به حالتان معتکفین عزیز! پدیدۀ اعتکاف یکی از 
رویش‌های انقلابی است. ما اول انقلاب این چیزها را نداشتیم. اعتکاف همیشه بود. زمان جوانیِ ما، وقتی ایام 
ماه رجب فرا می‌رسید، در مسجد امامِ قم، آن‌هم فقط قم، در مشهد من اصلًا اعتکاف ندیده بودم، شاید پنجاه 
نفر، صد نفر طلبه فقط اعتکاف می‌کردند. این پدیدۀ عمومی، اینکه ده‌هاهزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت 

کنند، آن‌هم اغلب همه جوان، جزوِ رویش‌های انقلاب است.
توصیۀ من این است که در این سه روزی که شما در مسجد هستید، تمرین مراقبت از خود بکنید: حرف که 
می‌زنید، غذا که می‌خورید، معاشرت که می‌کنید، کتاب که می‌خوانید، فکر که می‌کنید، نقشه که برای 
آینده می‌کشید، در همۀ این چیزها مراقب باشید رضای الهی و خواست الهی را بر هوای نفسشان مقدم بدارید 
]و[ تسلیم هوای نفس نشوید. تمرین این چیزها در این سه روز می‌تواند درسی باشد برای خودِ آن عزیزان و برای 
ماها که اینجا نشسته‌ایم و با غبطه نگاه می‌کنیم به حال جوانان عزیزمان که درحال اعتکاف هستند. با عملِ 

خودتان، به ما هم یاد بدهید.1
به‌خصوص من در این ایام اعتکاف، صحیفۀ سجادیه را توصیه می‌کنم. این صحیفۀ سجادیه واقعاً کتاب 
معجزنشانی است... ! از این معارف موجود در دعاهای حضرت علی‌بن‌حسین  در صحیفۀ سجادیه استفاده 
کنند، بخوانند، تأمل کنند. این‌ها فقط دعا نیست: درس است. این کلمات امام‌سجاد  و همۀ ادعیه‌ای 

که از ائمه  مأثور است و به‌دست ما رسیده است، پُر است از معارف.2

1 . بیانات در خطبه‌های نماز‌جمعۀ، 28مرداد۱۳84.
گروه‌های مختلف مردم به‌مناسبت میلاد امام‌علیg، ۲۶تیر۱۳۸۷. 2. بیانات در دیدار با 

توصیۀ رهبر معظم انقلاب

سخن دوست
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پیشـــــینۀ    اعــــــــــتکاف
اعتکاف عبادتی است که در ادیان دیگر نیز وجود دارد. اما آیا اعتکاف در آن ادیان، 
یا کیفیت و شروطش متفاوت است؟ به‌درستی  همانند اعتکاف در اسلام است 
معلوم نیست که اعتکاف در ادیان دیگر، چه کیفیتی داشته است، به‌ویژه اینکه با تحریف 
ادیان آسمانیِ قبل از اسلام، بسیاری از عبادات آن‌ها به فراموشی سپرده شده و از آن‌ها جز 
صورتی بی‌روح باقی نمانده است.  آنچه به‌صراحت از قرآن دریافت می‌شود، اصل وجود 
عبادتی به نام اعتکاف است که در بسیاری از ادیان الهی، ازجمله اسلام وجود داشته است؛ 

اما از چگونگی کیفیت و شروطش اطلاعی در دست نیست.
خلوت‌نشینی،  به‌معنای  رهبانیت  است؟  اعتکاف  همان  مسیحیت،  در  رهبانیت  آیا 
گوشه‌گیری و پرهیز از دنیا و پرداختن به عبادت است. اموری همچون خدمت به بیماران 
صعب‌العلاج و امثال آن، از رایج‌ترین آداب و مناسک آیین مسیحیت به‌شمار می‌رود که 
در ظاهر، شباهت‌هایی با اعتکاف دارد. قرآن کریم به وجود این عمل در میان مسیحیان 
بَعُوهُ رَأفَةً وَ رَحْمَةً  ینَ اتَّ ذِّ

َ
اشاره کرده و به‌طور ضمنی آن را تأیید می‌کند: وَ جَعَلْنَا فِی قُلُوبِ الّ

ةً ابْتَدَعُوها ما کَتَبْناها عَلَیْهِم1ْ )در قلب‌های کسانی که از او ]یعنی مسیح[ پیروی  وَ رَهْبانِیَّ

1. حدید، 27. 

اعتکاف در شریعت 
حضرت ابراهیم  از 
مناسک و عبادات الهی 

محسوب  می‌شده 
است؛ البته کیفیت 
و چگونگی مناسک 

آن معلوم نیست. 
م است،  

ّ
آنچه مسل

این است که پیروان 
ایشان به این عمل 
مبادرت می‌ورزیدند
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ویژۀنامۀ اعتکاف

می‌کنند، رأفت و رحمت قرار دادیم و رهبانیتی را که ابداع کرده بودند، ما بر آنان مقرر 
نداشته بودیم.(

که  است  عبــــــــــــــادتی  رهـــــبانیت  که  می‌شــــود  معلوم  آیه  این   باتوجه‌به‌معنــــــــــای 
پایه‌گذاری و جعل آن از سوی مسیحیان بوده است و برای قرب بیشتر به خداوند به آن 
عمل می‌کردند؛ حال آنکه اعتکاف عبادتی شرعی در ادیان سابق بوده است. با دقت در 
حوادث تاریخی، در می‌یابیم که مسیحیان مؤمن برای پرستش خداوند و دراَمان‌ماندن 
با  رازونیاز  به  و  می‌کردند  انتخاب  را  خلوت  گوشه‌های  بت‌پرستان،  و  یهودیان  آزار  از 
پروردگار مشغول می‌شدند. جریان اصحاب کهف نیز از همین قرار است. این گروه، همان 
یکتاپرستانی بودند که در فضای شرک‌آلود و پر از گناه جامعه، راه حق را تشخیص دادند 

و از مردم زمان خویش کناره گرفته و خلوت عبادت را بر شرک و بت‌پرستی ترجیح دادند.
بااین‌همه، کسی به‌درستی نمی‌داند که این عبادت، از چه زمانی آغاز شده و کیفیت اجزا 
و شروط آن در بدو شکل‌گیری چگونه بوده است. همان‌قدر می‌دانیم که خداوند در قرآن 
به پیامبر بزرگ خود، ابراهیم خلیل‌الله  و پسرش اسماعیل دستور داده است که 
خانه‌اش را برای طواف‌کنندگان و معتکفان و نمازگزاران پاک کنند؛ پس یقیناً این عبادت 

در آن زمان وجود داشته و مشمول رضایت خداوند نیز  بوده است.
حضرت  شریعت  در  اعتکاف  که  می‌گیریم  نتیجه  بقره،  مبارکۀ  سورۀ   125 آیۀ  از 
ابراهیم از مناسک و عبادات الهی محسوب می‌شده است؛ البته کیفیت و چگونگی 
مناسک آن معلوم نیست. آنچه مسلّم است، این است که پیروان ایشان به این عمل 
مبادرت می‌ورزیدند؛ ازاین‌رو حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل  از طرف خداوند موظف 
شده بودند تا محیط لازم را برای برپایی این مراسم مهیا سازند. واگذاری این مسئولیت 
خطیر به آن‌ها، گواه بزرگی است بر اهمیت عباداتی چون حج و اعتکاف و نماز در پیشگاه 
خداوند. علامۀ مجلسی به‌نقل از مرحوم طبرسی این‌طور نگاشته است: »سلیمان در 
ک برای آن حضرت فراهم می‌شد و او در  مسجد بیت‌المقدس اعتکاف می‌کرد. آب و خورا
آنجا به عبادت می‌پرداخت.«1 حضرت موسی هم با آنکه مسئولیت سنگین رهبری 
و هدایت امت را به دوش داشتند، برای مدت‌زمانی آنان را ترک کرده و برای خلوت با 
محبوب خویش به خلوتگاه کوه طور شتافتند.  خداوند فرمود: »چرا از قوم خود پیشی 
گرفتی و باعجله به‌سوی ما شتافتی؟« ایشان در پاسخ عرض کرد: »پروردگارا، آنان در 

پیِ من هستند و من به‌سوی تو شتاب کردم تا از من راضی شَوی!«2 
1 . محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار،ج14،ص166.

2. طه، ۸۳و۸۴.

کلمۀ حجاب به‌معنای 
هر چیزی است که 
چیزی را از غیر بپوشاند 
و از این کلمه، چنین 
بر می‌آید که گویا مریم 
خود را از اهل خویش 
پوشیده داشت تا 
قلبش برای اعتکاف و 
عبادت فارغ‌تر باشد
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گرد  آن  در  اعتکاف  برای  زیادی،  عدۀ  همواره  که  بود  مکان‌هایی  از  بیت‌المقدس 
می‌آمدند و به رازونیاز با پروردگار خویش مشغول می‌شدند. بزرگ این گروه، حضرت 
زکریا  بود و حضرت مریم نیز ازجمله کسانی بودند که آن حضرت در امر اعتکاف 
ا  ما دَخَلَ عَلَیْها زَکَرِیَّ

َ
لَها زَکَرِیّا کُلّ

َ
سرپرستی می‌کردند. قرآن دراین‌باره می‌فرماید: وَ کَفّ

1)کفالت او ]یعنی مریم[ را ]خداوند[ به زکریا سپرد و هر زمان 
   ًالْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقا

که زکریا به محل عبادت او می‌رفت، برایش غذایی مهیا می‌دید.(
به  آنگاه   مریم حضرت  که  می‌شود  استفاده  هم  مریم  مبارکۀ  سورۀ   ۱۷ آیۀ  از 
افتخار ملاقات با فرشتۀ الهی نایل آمد که از مردم بریده بود و در خلوت به‌سر می‌برد. 

1. آل‌عمران،37.

پیامبراکرم  نیز 
مانند اجداد خود، پیروِ 
دین حنیف، یعنی دین 

 حضرت ابراهیم
بودند و بر عبادات 

متداول آن دین، 
ازجمله اعتکاف اهتمام 

می‌ورزیدند
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ویژۀنامۀ اعتکاف

هر  به‌معنای  حجاب  »کلمۀ  می‌فرماید:  شریفه  آیۀ  این  تفسیر  در  طباطبایی  علامۀ 
چیزی است که چیزی را از غیر بپوشاند و از این کلمه، چنین بر می‌آید که گویا مریم 
غ‌تر باشد.«1  خود را از اهل خویش پوشیده داشت تا قلبش برای اعتکاف و عبادت فار
پس نتیجه می‌گیریم که حضرت مریم برای عبادت خداوند متعال، جای خلوتی 
را در معرض توجه خداوند  او  را برمی‌گزیده‌اند و همین عبادت‌های خالصانه بود که 

متعال قرار داد و به او فرزندی عنایت شد که از انبیای بزرگ الهی محسوب می‌شود.
از  آن حضرت چنان خشیتی  است.  الهی  انبیای  از  نیز یکی   حضرت یحیی
خ در دل داشتند که حضرت زکریا در حضورشان سخنی از عذاب جهنم به زبان  دوز
 نمی‌آوردند و همیشه مراعات ایشان را می‌کردند. روزی متوجه حضور حضرت یحیی
نبودند و برای مردم از کیفیت عذاب جهنمیان سخن گفتند. حضرت یحیی که در 
آن مجلس عبایی به سر کشیده بودند، با شنیدن این سخنان فرمودند: »وای از مستیِ 
توجه به دنیا!« سپس از مجلس بیرون رفتند و مدتی در بیابان از خوف الهی گریان و 
به عبادت خداوند مشغول بودند تا آنکه مادرشان بعد از جست‌وجو، آن حضرت را در 

بیابان، یافتند و به منزل برگرداندند... .2
میان  در  اعتکاف  به‌عنوان  عملی  هم  جاهلیت  دوران  در  اهل‌سنت،  روایات  طبق 
مردم رایج بوده است و مردم با انجام آن عمل به خدای خود تقرب می‌جسته‌اند. اجداد 
پیامبر اکرم از پیروان دین حنیف به‌شمار می‌روند. اعتکاف در غارها و بیابان‌ها و 
کوه‌ها، به عده‌ای از این افراد نسبت داده شده است. آنان خود را در جاهای خلوتی که 
از مردم دور بود، محبوس می‌کرده و به اعتکاف می‌پرداختند و جز برای نیازهای شدید 
ج نمی‌شدند. آن‌ها در آن اماکن خاموش و آرام، مثل غار حرا، به  و ضروری، از آنجا خار
عبادت و تأمل و تفکر در هستی مشغول می‌شدند و در جست‌وجوی راستی و حقیقت 
حضرت  دین  یعنی  حنیف،  دین  پیروِ  خود،  اجداد  مانند  نیز   پیامبراکرم بودند. 

ابراهیم بودند و بر عبادات متداول آن دین، ازجمله اعتکاف اهتمام می‌ورزیدند.

1. نک: محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج14، ص34.
2. نک: محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج14،ص166.

طبق روایات 
اهل‌سنت، در دوران 
جاهلیت هم عملی 
به‌عنوان اعتکاف در 
میان مردم رایج بوده 
است و مردم با انجام 
آن عمل به خدای خود 
تقرب  می‌جسته‌اند
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اقامت در خانۀ خدا
اول باید ببینیم در اعتکاف دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد. مسجد محل عبادت است، نه 
محل سکونت؛ اما در زمان اعتکاف، هرچند برای مدت سه روز، در مسجد مقیم 
می‌شویم. دو روز، خود را اسیر می‌کنیم تا روز سوم دستمان را بگیرند. تمام ساعات شبانه‌روز، 
خود را مقید می‌کنیم که در محیط مسجد تنفس کنیم. از چهاردیواری محراب بیرون 
نمی‌رویم و پا از زیر سقف گنبد دوّار خانۀ خدا بیرون نمی‌گذاریم. چرا؟ گویی می‌خواهیم از 
مسجد چیزهایی ببینیم که دیگران آن را نمی‌بینند؛ دیگرانی که می‌آیند و نماز می‌خوانند 
و می‌روند. شب‌ماندن در مسجد مکروه است، مگر برای اعتکاف. از این فرصت استفاده 
می‌کنیم تا خوابیدن در مسجد را تجربه کنیم؛ گویی که به بیداری منجر می‌شود. انگار 
مسجد قسمت‌های پنهانی دارد که وقتی مدتی در آن می‌مانیم، آن‌ها را می‌یابیم؛ پس 

می‌مانیم تا بقیه بروند و منتظر می‌نشینیم تا مسجد باطن خودش را به ما نشان بدهد.
می‌خواهیم ببینیم بالاخره خانۀ خدا با جاهای دیگر چه فرقی دارد. آیا خدایی که همه‌جا 
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هست، در خانه‌اش بیشتر حضور دارد؟ آیا درودیوار مسجد به‌مرور با ما حرف خواهد زد؟ 
عالم غیب همیشه غیب است؛ اما شاید اگر کنار متصل‌ترین مکان به عالم غیب اقامت 
کنیم، کمی از غیب وجودش را به ما نشان دهد. راستی انسان غیب را با کدام حسش درک 
می‌کند و می‌یابد؟ با چشم و گوش که نیست و با حس لامسه و شامه که نمی‌شود. حتی 
کار ذهن هم نیست. به ما گفته‌اند غیب را می‌توان با قلب دید و فهمید. قلب مگر وسیلۀ 
ک است؟ بله، تنها وسیلۀ درک عالم غیب، قلب است و روز قیامت هم با قلبمان خدا را  ادرا

می‌بینیم.
پس در مسجد می‌مانیم تا قلبمان به‌کار بیفتد و چشم قلبمان باز شود. حتی زبان از 
خوردن و آشامیدن می‌بندیم تا کمک کند »قلب ما به‌کار افتد«. از همین‌جا می‌توانیم 
آداب اعتکاف را هم بفهمیم. شاید کمتر باید حرف بزنیم و با دیگران تنها با لبخند و نگاهی 
مهربان و گذرا ارتباط داشته باشیم. هر کاری که می‌توانیم، باید انجام دهیم تا از قساوت 

قلب فاصله بگیریم؛ ولی در میان جمع، تنهایی خود را از دست ندهیم.
وقتی نمی‌توانیم این معنا را درک کنیم که عالم محضر خداست و نمی‌توانیم حضور خدا 
را احساس کنیم، پس خوب است به مسجد بیاییم و با درک محضر پروردگار که حضورش 
در مسجد پررنگ‌تر است، لااقل برای یک بار، کمی عمیق‌تر از همیشه و همه‌جا حضورش را 
احساس کنیم. اگر چنین کنیم، بعد که از مسجد برویم، تا مدتی خود را در محضر او حس 

خواهیم کرد.
اعتکاف یعنی زمان لازم است تا برخی معانی را درک کنیم. سه روز یعنی زمان متراکم؛ 
همان طور که برنامه‌های روزانه و مستمر به‌معنای انجام‌دادن در زمان مداوم است. این‌ها 
هرکدام به‌نوعی اثر دارد: هم لازم است کارهای خوب را در زمان مداوم انجام دهیم تا 
اثربخش باشد و هم لازم است گاهی در زمان متراکم در بهبود حال خویش بکوشیم تا مؤثر 

واقع شود.
روزی، در مقابل معبود خواهیم ایستاد و به ملاقات او خواهیم شتافت. آنجا می‌فهمیم 
که همۀ آنچه همیشه می‌خواسته‌ایم، خود خداست و آنجا می‌فهمیم که تمام عمر باید به 
یاد این لحظه می‌زیستیم و برای این لحظه ظرفیت پیدا می‌کردیم؛ چراکه آنجا هرکسی 
را به‌قدر ظرفیتش از جرعۀ وصال می‌چشانند و سرمست می‌کنند؛ ولی آن‌وقت، دیگر برای 
تأسف‌خوردن دیر خواهد بود. باید از قبل و سر سجادۀ هر نماز، تمرین ملاقات می‌کردیم و 

متوجه دیدار  می‌بودیم.

راستی انسان غیب را 
با کدام حسش درک 
می‌کند و می‌یابد؟ با 
چشم و گوش که 
نیست و با حس 
لامسه و شامه که 
نمی‌شود. حتی کار 
ذهن هم نیست. به 
ما گفته‌اند غیب را 
می‌توان با قلب دید و 
فهمید
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وقتی خانۀ خدا را با 
خانۀ خودمان مقایسه 

گر  کنیم، می‌بینیم ا
کاشانۀ ما جایی برای 

کالبد مادی ماست، 
مسجد آشیانه‌ای برای 
روح لایتناهی ماست. 
بعضی‌ها عظمت روح 

خود را نیز در مسجد 
می‌یابند

پس یادمان باشد اعتکاف اصرار برای ملاقات خداست و این کار، کودکانه نیست. این 
اصرار برای ملاقات هم، باید درخور احوال و رفتار ما باشد. معتکف باید وصیت‌نامه‌اش را 
نوشته باشد. مسجد محل نماز است و نماز محل ملاقات با خدا و تمرین و تمنای دیدار 
اوست. کسی که تجربۀ اعتکاف دارد و تمنای اقامت در دیار حضرت دوست، دیگر از مرگ 
نمی‌هراسد. البته هرکس این‌چنین باشد، زیاد به یاد این ملاقات خواهد بود و اعمالش نیکو 

و عمرش طولانی خواهد شد؛ ولی اعتکاف آمادگی برای اقامت ابدی در محضر خداست.
اعتکاف نقشه‌ای است که برای آشنایی یا غربت‌زدایی ما با خانۀ خدا طراحی شده است و 
پس از اعتکاف می‌فهمیم که همان‌قدر که به خانۀ خانوادگی خود نیازمند بوده‌ایم، به این 

کاشانۀ کردگار عالم هم نیازمندیم؛ بلکه بیشتر. ما باید روزی با خانۀ خدا  آشنا می‌شدیم.
وقتی خانۀ خدا را با خانۀ خودمان مقایسه کنیم، می‌بینیم اگر کاشانۀ ما جایی برای 
کالبد مادی ماست، مسجد آشیانه‌ای برای روح لایتناهی ماست. بعضی‌ها عظمت روح خود 
را نیز در مسجد می‌یابند. روح ما بسیار بزرگ است و هرکسی قادر به درک این مطلب نیست؛ 

پس گاهی باید تنها و در مسجد عظمت روح خود را دریابیم.
هرچه به اختیار خود، البته نه خودسر، بلکه با اذن پروردگار و تحت امر او، از دنیا فاصله 
بگیریم، دنیای ما هم راحت‌تر می‌شود. عبور از سختی‌های دنیا هم برای ما سهل می‌شود. 
مانند روزه که در آن با اختیار خود نمی‌خوریم و نمی‌آشامیم و درنتیجه، دستگاه گوارشمان 
سالم‌تر می‌شود و سلامتمان بیشتر تضمین می‌شود. اعتکاف یعنی سه روز روزه‌گرفتن از دنیا، 
روزه‌گرفتن از شهر و کوچه و بازار، روزه‌گرفتن از خانه و کار و روزه‌گرفتن از اهل‌و‌عیال. بعد 

که برمی‌گردیم،  همۀ کارها سهل می‌شود.
اعتکاف تمرین دسته‌جمعیِ عبادت‌های فردی است و یافتن گمشدۀ خود درمیان جمع. 
پس باید مراقب باشیم که در مسجد و در جمع مؤمنان، خود را گم نکنیم و فقط به دیگران 
مشغول نشویم که تازه باید خود را بیابیم و از او جدا نشویم. مواظب باشیم جمع را مراعات 
کنیم؛ چراکه تنها نیستیم. تنها خود را دیدن در کنار دیگران، عین خودخواهی است و 
رعایت جمع در عین حفاظت از  تنهایی، تمرین خداخواهی. اعتکاف تمرین عجیب رعایت 

جمع و حفاظت از تنهایی است.1

1. نک: علی‌رضا پناهیان، شکوه امر خدا، ص۱۰تا۲۱.
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هدف از حضور در مراسم اعتکاف چیست؟ این پرسش را نه‌فقط در اینجا، بلکه 
همیشه در ذهن داشته باشیم که هدف از کاری که می‌کنیم، چیست؟ اگر هدفمان 
برگزیده‌ایم؛ چراکه  را درست  بدانیم که هدفمان  بود،  پروردگار  بندگی و جلب رضایت 
نْسَ  ِ

ْ
خداوند در کتاب خود، هدف از خلقت را بندگی معرفی می‌کند: وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ ال

 لِیَعْبُدُونِ.1 خداوند ما را آفریده است تا بندگی را تحقق بخشیم و در راه، مستدام بمانیم 
ّ

إِل
و به قرب او برسیم. وجود پیامبران و ائمه و حتی طبیعت و صناعت، همه‌و‌همه، برای 

عبودیتِ شایسته‌تر  است.
پس هدف از اعتکاف را چه می‌توانیم بگوییم، جز عبودیت؟! در واقع اعتکاف به‌معنای 
»انقطاع از خلق« و »توبه‌کردن به‌سوی خدا« است؛ به‌منظور اینکه در پاسی از عمر، ذهنمان را 
از افکار گوناگون تخلیه کنیم و برخی از خواسته‌های نفسانی و حتی بعضی کارهای حلال را 
بر خود حرام کنیم. وقتی در جامۀ معتکف، گرفتاری‌های روزمرۀ زندگی را کنار می‌گذاریم و 
شب و روز را در خانۀ خدا،  فقط برای اُنس و رازونیاز با خداوند متعال سپری می‌کنیم، فرصت 
فراغتی برای عبادت و عبودیت به‌وجود آورده‌ایم. اعتکاف شبیه احرامی است که مُحرم در 
مکه می‌بندد و با احرام، کارهایی بر او واجب و کارهایی بر او حرام می‌شود و باید براساس آن‌ها 
عمل کند. در برخی مسائل هم اگر مرتکب حرامی شد، باید کفاره دهد و نباید توجه به خود 

داشته باشد. 
با غفلت و بی‌توجهی شروع  درحقیقت، اعتکاف نوعی احرام‌بستن در خانۀ خداست و 
نمی‌شود. معتکف باید متوجه این مطلب باشد که آمده‌ است تا اعتکاف کند و این‌گونه 
است که به‌حقیقت، احرام می‌بندد. هرچند لباس او مثل حاجیان نیست؛   اما اِحرامش 
)مسجد(  خدا  خانۀ  داخل  در  واقع  در  زیرا  است؛  آنان  احرام  از  مهم‌تر  جهاتی  از 
محرِم می‌شود و اجازه ندارد از محدودۀ داخل مسجد خارج شود. اینکه گفته 
از فضیلتش، جنبۀ  اعتکاف در مسجد جامع صورت گیرد، غیر  شده است 
دیگری نیز دارد:  منظور این است که معتکف در عین درک فضیلت حضور 
در مسجد جامع، با انسان‌های مؤمن نیز ارتباط داشته باشد و با ایشان 

محشور  باشد.
با  و  است  نفس  تربیت  مسیر  در  و  نفسانی  حرکتی  اعتکاف  پس 
مهم‌ترین مقام که مقام اراده است، شروع می‌شود و معتکف به‌واسطۀ 
از همۀ  را قوی می‌کند؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند  ارادۀ خود  اعتکاف، 
جهات دیگر دور شود و به‌سوی خدا بیاید و غرق عبادت شود. این تربیت 

نفس، با ارادۀ خود معتکف محقق شده است.2

1. ذاریات، ۵۶.
2. نک: مؤسسۀ ایمان ماندگار، اعتکاف نیکان، ص۵۳و۵۴.
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بهانۀ دعوت
چرا به اعتکاف آمده‌ایم؟ یعنی خدا چرا به ما توفیق داده و ما را به خانه‌اش راه 
داده‌است؟ به هر خانه‌ای باید با اجازه وارد شد و بسیاری از معتکفان به‌صورت پیدا 
و پنهان از همین اجازه برخوردارند. همین که آمده‌اند، دلیل اجازه‌یافتن آن‌هاست؛ مگر 
آنکه به‌قصد خیری نیامده باشند و نیت‌های بد که کمتر در میان معتکفان پیدا می‌شود، 

آن‌ها را به این وادی کشانده باشد.  این دسته از افراد،  معمولًا بهرۀ چندانی هم نمی‌برند.
خود  به  را  ما  است  خواسته  مهربان  خدای  که  یافته‌ایم  توفیق  دلیل  این  به  شاید 
این احسان  مایۀ  توفیق داده است،  ما  به  را که خود  ما  اندک‌عبادت  و  نزدیک‌تر کند 
قرار داده است و می‌خواهد در جای مناسب به ما جایزه بدهد تا با عبادتی ارزان، سودی 

هنگفت حاصل کنیم؛  البته اگر بتوانیم قیمتش را حفظ کنیم.
شاید به این سبب بار یافته‌ایم که خداوند متعال دیده است، در‌حال از‌دست‌رفتن هستیم 
و اگر ما را به خانۀ خود نبرد و مشمول لطف و مرحمتش نکند، دیگر برایمان امیدی نیست 
و خود را در تباهی‌ها نابود می‌کنیم. از بس بدی کرده‌ایم و به خود غرّه‌ایم، خواسته است 
کسانی از ما بهتر را در این اعتکاف نشانمان دهد تا به نامقداریِ خود پی ببریم و با دیدن 
افراد باصفا در اطراف خود، فروتنی ورزیم و این تصور که ما هم آدم‌حسابی هستیم، از 

یادمان برود.

به هر خانه‌ای باید 
با اجازه وارد شد و 

بسیاری از معتکفان 
به‌صورت پیدا و 

پنهان از همین اجازه 
برخوردارند.  همین 

که آمده‌اند، دلیل 
اجازه‌یافتن آن‌هاست
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بد  دوستان  دست  از  اینکه  یابیم.  رهایی  دوست‌نما  دشمنان  دست  از  تا  آمده‌ایم  شاید 
نجات یابیم، بسیار مهم‌تر از آن است که با دوستان خوب دست بدهیم. شاید این غیبت 
سه‌روزه بتواند رفاقت‌های ناجوری را از بین ببرد. براساس فرمودۀ رسول خداa، حضرت 
موسی پس از سه روز گفت‌وگو با خداوند منان، دیگر تحمل گفت‌وگو با کسی را 

نداشتند و از صدای مردم مشمئز می‌شدند.1
شاید خداوند متعال می‌خواهد الگویی از مؤمنی باصفا در اختیار دیگر مؤمنان قرار دهد و 
ما را درس‌آموز  اخلاص و تقوا برای دیگران قرار دهد که البته چقدر بعید است! برای گویندۀ 
به‌خود  است،  اگر محتمل  برای شما خوانندۀ خوب هم  ولی  است؛  این کلمات محال 
نگیرید؛ چرا‌که خداوند متعال از کمترین خوبی بندگانش درسی برای خوبان و الگویی 
برای مشتاقان به‌دست می‌دهد. این از خوبی اوست. ما باید به فکر کاستی‌هایمان باشیم. 

خدا کند که برای دیگران هم مفید باشیم.
دعوتمان به اعتکاف، شاید برای این باشد که ما را از قعر ناامیدی‌ها خارج کند و آثار 
زمزمه‌های شوم شیطان را که مدام در گوش ما خوانده است »تو آدم نمی‌شوی و خدا تو را 
تحویل نمی‌گیرد«، از بین ببرد تا معلوم شود که خدایی مهربان داریم که هنوز هوای ما را 

دارد و می‌توانیم به‌عنوان مهمان خاص، به خانه‌اش راه یابیم.
شاید خداوند رحمان خواسته است ما را از عالم ناسپاسی که در متن درگیری‌ها و مشکلات 
برایمان پیش آمده است، نجات دهد. گاهی خدا به‌جای برطرف‌کردن مشکلات بندگان 
خود که رشدشان در آن نهفته است، فرصت تنفس می‌دهد و با غرق‌کردنشان در عبادت، 

به آن‌ها نیروی مقاومت عنایت می‌کند.
شاید این آخرین فرصت حرکت ما به‌سوی خدا باشد و خداوند رئوف خواسته است ما را در 
آخرین مرتبه امتحان کند: آیا به‌سوی او باز خواهیم گشت؟ آیا در روند زندگی خود تغییری 
ایجاد خواهیم کرد؟ آیا این آخرین فرصت بیداری را پاس خواهیم داشت؟ شاید هم واقعاً 

این آخرین فرصت حیات ما باشد، نه آخرین فرصت حرکت!
اصلًا شاید به علتش نباید نگاه کنیم و باید خود را میان خوف و رجا رها سازیم و به او 
بسپاریم و علت این توفیق را در آن دنیا از او بپرسیم و او پاسخ را نشانمان دهد. به‌هرحال 
می‌خواستم بگویم بیاییم از همین اول، عجب و غرور را که همزاد خوبی‌هاست، از خودمان 
دور کنیم و عبادتمان را نابود نکنیم؛ چون هر احتمالی برای علت حضور ما تصورشدنی 

است.2

كَلامَهُمْ مَقَتَهُمْ...« )محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(،  ا انْصَرَفَ إِلَى بَنِی إِسْرائِیلَ وَ سَمِعَ  1. »...فِیها فَلَمَّ
الخصال، ج۲، ص۶۴۲؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۱۳، ص۳۴۴(. 

2. نک: علی‌رضا پناهیان، شکوه امر خدا، ص۲۱تا۲۵.

شاید این آخرین 
فرصت حرکت ما 
به‌سوی خدا باشد و 
خداوند رئوف خواسته 
است ما را در آخرین 
مرتبه امتحان کند: آیا 
به‌سوی او باز خواهیم 
گشت؟
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اسلام عزیز برای انسان‌های مؤمنی که در پی خودسازی‌اند و راه اعتکاف را برای 
این کار  برگزیده‌اند،  توصیه‌های مختلفی دارد:

۱. رعایت حدود الهی در اعتکاف
رعایت حدود هر عملی، به آن است که با دقت و ظرافت و از روی اختیار و براساس شریعت 
دارد؛  اشاره  این حقیقت  به   1الِله لِحُدُودِ  الْحافِظُونَ  وَ  آیۀ  اجرا کنیم.  را  آن  پروردگار، 
ع می‌داند و می‌گوید:  »کمال  چنان‌که خواجه‌عبدالله انصاری نیز  »حدود الله« را احکام شر
ادب در رعایت آن، به این است که امور غیرشرعی جایگزینش نشود، نه در مقام عمل ]و[ نه 
در زبان و قلب و تفکر؛ ولی اگر گرفتار کار غیرشرعی شد، باید با استغفار آن را از خود دور کند؛ 

زیرا او می‌داند که خدای متعالی بر همه‌چیزی مراقب است.«2

1. توبه، ۱۱۲.
ح منازل السائرین، ج۱، ص۲۸۹. 2. نک: عبدالله‌بن‌محمد انصاری، شر

 خودسازی در اعتکاف

لایق دیدار 
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کسی که مرز وحی و حریم نبوت و شریعت را پاس نمی‌دارد و قلمرو خود را که بندگی و 
اطاعت از فرمان خداست، محترم نمی‌شمارد، به‌مبارزه با حدود الهی رو می‌آورد و سرانجام 
مَ  جَهَنَّ نارَ  لَهُ  نَّ 

َ
فَأ رَسُولَهُ  و  الَله  یُحادِدِ  مَنْ  هُ  نَّ

َ
أ یَعْلَمُوا  لَمْ 

َ
آلوده خواهد شد:أ نفاق  و  به کفر 

خالِداً فِیها ذالِکَ الْخِزْیُ الْعَظِیم1ُ )آیا ندانسته‌اند که هرکس با خدا و رسولش به‌دشمنی 
و مخالفت برخیزد، آتش دوزخ پاداش همیشگی اوست و این درحقیقت، خواریِ بزرگ 
است؟!(  خدای کریم برای نجات آدمی از چنین سرنوشتی، او را از نزدیک‌شدن به حدود 
الهی نهی می‌فرماید:  تِلْکَ حُدُودُ الِله فَلا تَقْرَبُوها2 )این مرزهای الهی است؛ پس به آن 

نزدیک نشوید.(
نکردن  عبور  یا  آن‌ها  مرتکب‌نشدن  از  کنایه  الهی،  حدود  به  نزدیک‌شدن  از  نهی 
ستمکارانه از آن‌هاست؛ پس جملۀ فَلا تَقْرَبُوها  به دو معنا می‌تواند باشد:  ۱. معصیت‌های 
یاد‌شده در آغاز  آیه، یعنی مباشرت با همسر  و خوردن و آشامیدن در‌حال روزه و آمیزش 
در‌حال اعتکاف، حدود الهی‌اند و آن‌ها را مرتکب نشوید؛ ۲. احکام و حریم‌های الهی را 

پاس بدارید و از آن‌ها به ترک واجب یا فعل حرام تجاوز نکنید.
این آیه با تعبیر »لا تَقْرَبُوا« هشدار می‌دهد که به حدود الهی نزدیک نشوید. این تعبیر 
دربارۀ  را  تَقْرَبُوا«  »لا  تعبیر  قرآن  است.  انجام‌دادن  به‌معنای  که  دارد  فرق  تَفْعَلُوا«  »لا   با 
عمل ناشایستی به‌کار می‌برد که از یک سو جاذبه‌های اثرگذاری دارد که گریز از آن‌ها 
دشوار است و از سوی دیگر، آدمی در ایستادگی در برابر آن‌ها جدی نیست؛ نظیر وَ لا تَقْرَبُوا 
حْسَن3ُ )و به مال یتیم نزدیک نشوید؛ جز به بهترین صورت ]و 

َ
تِی هِیَ أ

َ
 بِالّ

ّ
مالَ الْیَتِیمِ إِل

ع است و انسان نیز به‌شدت به مال علاقه دارد:  برای اصلاح[.( مال یتیم تقریباً مال بی‌مناز
ونَ الْمالَ حُبّاً جَمّا4ً )و مال و ثروت را بسیار دوست دارید ]و به‌خاطر آن گناهان  وَ تُحِبُّ
زیادی مرتکب می‌شوید[.( پس زمینۀ غصب مال بی‌سرپرست موجود است و مانعی هم در 
کار نیست و شاید آدمی هرلحظه فریب بخورد و آن را تصاحب کند؛ ازاین‌رو قرآن با تعبیر 
لا تَقْرَبُوا  )نزدیک آن نشوید( وی را از تصرف در مال یتیم باز می‌دارد؛ ولی دربارۀ اموال 
دیگران می‌فرماید: اموال را که به همۀ شما تعلق دارد، از راه‌های ناروا به‌دست نیاورید: وَ 
مْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِل5ِ )و اموال یکدیگر را به باطل ]و ناحق[ در میان خود 

َ
كُلُوا أ

ْ
لا تَأ

نخورید!( در اینجا تعبیر نکرد که »نزدیک آن نشوید«؛ چون اگر کسی نزدیک آن 
1. توبه، ۶۳.

2. بقره، ۱۸۷.
3. انعام، ۱۵۲؛ اسراء، ۳۴.

4. فجر، ۲۰.
5. بقره، ۱۸۸.

برای معتکفی که 
روزه‌دار است و 
به‌فرمان معبود از 
لذایذ جنسی حلال 
و مانند آن پرهیز 
می‌کند، به‌یقین زمینۀ 
چشم‌پوشی از حرام 
فراهم است؛ پس 
صفای ضمیر و طهارت 
روحی، بهرۀ او می‌شود
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کسی که مرز وحی و 
حریم نبوت و شریعت 

را پاس نمی‌دارد و قلمرو 
خود را که بندگی 
و اطاعت از فرمان 
خداست، محترم 

نمی‌شمارد، به‌مبارزه با 
حدود الهی رو می‌آورد و 

سرانجام به کفر و نفاق 
آلوده خواهد شد

شود، صاحبش از آن دفاع خواهد کرد. اهمیت حرمت تصرف در مال دیگران به‌اندازۀ حرمت 
تصرف در مال یتیم نیست؛ از همین رو می‌فرماید: »به مال یتیم نزدیک نشوید.«

دربارۀ مباشرت با همسر، خوردن الکل، خوردن و آشامیدن در‌حال روزه و آمیزش در حال 
اعتکاف نیز از »نزدیک‌ شدن به آن‌‌ها« نهی می‌کند؛ چون با نزدیک‌شدن به آن‌ها، سقوطش 
حتمی است و نزدیک‌شدن به این امور، دل‌سپردن به وسوسه‌ها و خاطره‌ها و پروراندن آن‌ها 

در ذهن و فراهم‌سازی زمینۀ ارتکاب است.
این هشدار مهم قرآن در حفظ حریم اعتکاف، نشان از اهمیت آن نزد خدای سبحان 
است. برای معتکفی که روزه‌دار است و به‌فرمان معبود از لذایذ جنسی حلال و مانند آن پرهیز 
می‌کند، به‌یقین زمینۀ چشم‌پوشی از حرام فراهم است؛ پس صفای ضمیر و طهارت روحی، 

بهرۀ او می‌شود و برای مناجات با ذات اقدس الهی توان می‌یابد.

۲. دعا و مناجات در‌حال اعتکاف
در زمان اعتکاف، موقعیت برای دعا و مناجات، از جهات مختلف فراهم‌ است و معتکف 
به  است،  نزدیک  همگان  به  متعالی  خدای  هرچند  می‌شمرد.  غنیمت  را  آن  هوشمند 
نزدیک‌تر  و مهمانان خود که ضیوف‌الرحمان‌اند،  نمازگزاران  روزه‌داران، دعاکنندگان، 
است؛ پس معتکف از چند جهت به خدا نزدیک است: روزه‌اش مایۀ قرب اوست؛ چون 
آن را »قربةالی‌الله« انجام می‌دهد. نمازش مایۀ قرب اوست؛ زیرا نماز، انسان تقواپیشه را 
به خدا نزدیک می‌کند.1 حضورش در مسجد مایۀ تقرب اوست؛ چون در خانۀ کسی است 
که بندگان روزه‌دار و صالح خود را ناامید بر نمی‌گرداند. اعتکاف او هم، به‌اندازۀ خود، ابزار 

تقرّب اوست؛ گذشته از آنکه با دعاهای ویژه همراه است.
خدای رحمان، معتکفان آستان قدس و ساحت جلال و جبروت خود را ناامید برنمی‌گرداند 
و اگر معتکف به دعا هم بپردازد که این جهت نیز مقرب او به خداست، در این صورت، 
عناصر محوری پنج‌گانۀ نماز، روزه، دعا، حضور در مسجد و اعتکاف را دارد و بهترین حال 

را برای تقرب پیدا می‌کند.

کلینی، الکافی، ج۳، ص۲۶۵(. « )محمدبن‌یعقوب  کُلِّ تَقِیٍّ لاةُ قُربانُ  ضا قالَ الصَّ بِی الْحَسَنِ الرِّ
َ
1. »...عَنْ أ
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گاهی باید »آینه« برداشت و در »خلوت خویش«، به چهرۀ درون نگاه کرد و در نیک 
و بد و زشت و زیبای آن تأمل داشت.

»اعتکاف« همان آینه است: آینه‌ای سه‌بُعدی که طول و عرضش »محاسبه« و »مراقبه« 
است و عمقش »معرفت نفس«. در این آینه، راحت‌تر و بی‌واسطه‌تر می‌توان به تماشای 

سیمای اخلاق نشست و به خود نمره داد.
اعتکاف خلوتی است در جمع، عزلتی است در ازدحام و حضوری است در غیبت از صحنۀ 

زندگی روزمره.
میان ما و خدا مسافتی نیست. باید با »گام دل« رفت تا به »کام دل« رسید و دریافت که 

»از رگ گردن بوَد نزدیک‌تر با ما خدا«.
بی‌دلیل نیست آنان‌که »طعم اعتکاف« را می‌چشند، همه‌ساله در »ایام‌البیض« از ماه 
رجب، کبوتر دلشان هوای حرم می‌کند و از دام و دانه جدا می‌شوند و به خدا می‌پیوندند. 

این درسی است که از مولایشان امیرمؤمنان  آموخته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد محدثی

در خلوت اعتکاف
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قلمروِ قلب ما، هم می‌تواند »مهبط نور« باشد، هم »جولانگاه شیطان«. تعیین آن نیز با خود 
انسان است که تا چه حد، عاشق »معروف« باشد و گریزان از »منکر«.

معتکفان سفرۀ عبودیت می‌گستردند و از رزق معنوی بهره می‌برند. این فضای معنوی و 
خدایی را باید از »مسجد« به »جامعه« بُرد و از خود به دیگران منتقل کرد و لذت اُنس با خدا 

و دوری از گناه و توبه از بدی‌ها را به گرفتارانِ دام شیطان نیز چشانید.
خانۀ دل نیازمند مراقبت است و اگر محاسبه‌ای در کار نباشد، مأمن بیگانه و مرتع 
شیطان می‌شود. صحنۀ‌ اجتماع نیز نظارت و هدایت و توصیه و تذکر می‌طلبد؛ وگرنه به 
مزبلۀ گناه یا خانۀ اَمن ابلیس تبدیل می‌شود و عفونت گناه و خلاف، مشام روح را می‌آزارد.

بیماری قلب، پنهان است و مرضش بی‌نشان و درمانش بسی‌دشوار. حضور در مساجد 
و  ویروس‌ها  تا  است  جان«  »چِکاپِ  برای  روح«  »پزشک  به  مراجعه  اعتکاف،  ایام  در 

آلودگی‌هایش را بشناسیم و مداوا کنیم.
رحمانی«.  »خودِ  بیداریِ  برای  است  فرصتی  اعتکاف  شمرد.  مغتنم  باید  را  فرصت‌ها 
نگذاریم خودِ الهی و فطرت توحیدی ما زیر لایه‌های ضخیم غفلت و غرور و پرده‌های تیرۀ 
عصیان و لذت‌پرستی و گناه نابود شده و زیر دست‌وپای خشنِ »نفس اماره« تباه و خراب 
شود. می‌توان با »توبه« به فطرت الهی خویش بازگشت. می‌توان با »تهجّد« پرده‌های 
غفلت را کنار زد. می‌توان در نهایت کوچۀ نومیدی، دری رو به اُنس و صفا و رجا گشود. 

می‌توان معروف را ابتدا در جان و زندگی خویش احیا کرد و منکر 
را اول از فکر و رفتار خویش دور  ساخت.

در سایۀ عمل به این فرضیه و احیای این سنّت دینی 
و نبوی، می‌توان همۀ لحظات را »الهی« ساخت و همۀ 

عمر را در اعتکاف و عبودیت بود. وقتی خانۀ دل، 
محفل اُنس با محبوب باشد، دیگر جایی برای 
بیداری«  از »آب  با چند مشت  »اغیار« نمی‌ماند. 

خواب را در »چشم غفلت« بشکنیم.  همیشه مجال 
اعتکاف فراهم نیست!

»اعتکاف« همان آینه 
است: آینه‌ای سه‌بُعدی 

که طول و عرضش 
»محاسبه« و »مراقبه« 

است و عمقش 
»معرفت نفس«. در 
این آینه، راحت‌تر و 

بی‌واسطه‌تر می‌توان به 
تماشای سیمای اخلاق 

نشست و به خود 
نمره داد
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اعتکاف فرصت مناسبی است تا بنده گنهکار دست نیاز به‌سوی خدای بنده‌نواز  بالا 
برد و حوائج خود را از بارگاه حضرت حق طلب کند. در این ایام، با توجه به وضعیت 
خاص حاکم، دعای بندگان به هدف اجابت نزدیک‌تر است؛ از همین‌رو، در این زمینه 

توجه به چند نکته بایسته است:
۱. قدرت الهی بی‌مرز و نامتناهی است.

۲. کار او با صِرف اراده انجام می‌گیرد، نه با اعضا و جوارح: »فاعِلٌ لا بِمَعْنَی الْحَرَکاتِ.«1
۳. در کار او فرقی میان کم و بسیار نیست و هر‌دو برای او آسان‌اند.

توضیح:  اولًا   انسان با اراده و تصورش می‌تواند هم قطره‌ای از آب را تصور کند و هم اقیانوسی 
از آن را و تصویر خیالیِ هر‌دو برای آدمی آسان است؛ ثانیاً انجام‌دادن هرگونه کار برای خدا 

1. محمدبن‌حسین شریف الرضی، نهج البلاغه، خطبۀ ۱.

قلمروِ قلب ما، هم 
می‌تواند »مهبط نور« 
باشد، هم »جولانگاه 
شیطان«. تعیین آن 
نیز با خود انسان است 
که تا چه حد، عاشق 
»معروف« باشد و 
گریزان از »منکر«

دست نیاز
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آسان است. قرآن کریم در‌این‌باره، دو نمونه از آسان‌ترین و سخت‌ترین کارهای جهان را 
نام می‌برد و می‌فرماید که هردو برای خدای سبحان آسان‌اند. برای آسان‌ترین کار، مثال 
سایۀ شاخص را یاد می‌کند که با روشن‌کردن چراغ پدید می‌آید و با برداشتن آن، سایه از 
بین می‌رود؛ چنان‌که دربارۀ سایه می‌فرماید: »به‌آسانی آن ]سایه[ را برداشتیم و تفاوتی پیش 

نیامد«: ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَیْنا قَبْضاً یَسِیرا1ً ازاین‌رو برداشتنش آسان است.
دربارۀ سخت‌ترین کار که به‌هم‌زدن و بازسازی مجموعۀ نظام کیهانی و زنده‌‌کردن 
همۀ اولین و آخرین است و از این کار دشوارتر فرض نمی‌شود، می‌فرماید که اولًا مجموعۀ 
ماواتُ...2 )در آن روز  رْضِ وَ السَّ

َ ْ
رْضُ غَیْرَ  ال

َ ْ
لُ ال

َ
نظام شمسی رخت برمی‌بندد: یَوْمَ تُبَدّ

که این زمین به زمین دیگر و آسمان‌ها ]به آسمان‌های دیگر[ مبدّل می‌شود...( و ثانیاً همه 
 3ٍلِینَ وَ الآخِرِینَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِیقاتِ یَوْمٍ مَعْلُوم وَّ

َ ْ
را دوباره زنده می‌کنیم:  قُلْ إِنَّ ال

)بگو: اولین و آخرین* همگی در موعد روز معیّنی گردآوری می‌شوند( و ثالثاً این حشر بزرگ 
 . کلمۀ »یَسیر« چنان‌ 

4ٌذالِکَ حَشْرٌ  عَلَیْنا یَسِیر :و زنده‌کردن همگان، برای ما آسان است
که هم دربارۀ سایۀ شاخص به‌کار رفته و هم حشر همگانی، این را می‌رساند که بازسازی 

کل جهان نیز برای خدا همانند کشیدن یک سایۀ اشخاص است.
۴. از سوی‌ دیگر، ما پروریدۀ اهل‌بیت هستیم و آنان ما را به همت والا فرا خوانده‌اند. از 
وجود مبارک پیامبر اکرمa  آموخته‌ایم که خدا نه‌تنها با همت‌های بلند مخالف نیست 
 و آن‌ها را منع نمی‌کند، بلکه همت بلند را دوست می‌دارد و همت پست ناخوشایند اوست: 
مُورِ وَ یَکْرَهُ سَفْسافَها.«5 اگر کسی بگوید »خدایا، 

ُ
»إِنَّ الَله تَعالَی جَوادٌ یُحِبُّ الجُودَ وَ مَعالِـیَ الأ

مرا بیامرز« این یک محدودۀ محبت است؛ چنان‌که اگر بگوید »خدایا، همۀ ایرانیان را 
بیامرز«، این نیز حدی دیگر برای محبت است و اگر بگوید »خدایا، همۀ شیعیان جهان را 
بیامرز و همۀ مسلمانان بیدار‌شده را به مقصد برسان و همۀ ناآگاهان جهان را آگاه کن«، 
هریک از این‌ها، مرزی از محبت است. برای خدا برآوردنِ همۀ این محدوده‌ها تفاوتی ندارد. 
  و دیگر مطالبی که آن گرامی و اهل‌بیت مطهرشان aبراساس این سخن پیامبر
دراین‌باره فرموده‌اند، باید دعاها و خواسته‌ها را گسترش داد و آن ذوات قدسی را واسطۀ 
درخواست از خدا درنظر گرفت و آن گرامیان نیز  اجابت این دعاها را از محضر ذات اقدس 

الهی می‌طلبند و خدای سبحان هم می‌پذیرد.6

1. فرقان، ۴۶.
2. ابراهیم، ۴۸. 

3. واقعه، ۴۹و۵۰.
4. ق، ۴۴.

کاشانی، النوادر، ص۷. 5. محمدبن‌‌محمدبن‌اشعث، الجعفریات )الاشعثیات(، ص۱۹۶؛ فضل‌الله‌بن‌علی راوندی 
6. عبدالله جوادی آملی، بر بال اعتکاف، ص۱۱۶تا۱۱۹.

وقتی انجام‌دادن همۀ 
کارها برای خدای 

سبحان آسان است 
و او در برآوردن نیاز، 

بین کم و بسیار و 
نیاز فرد یا همگان 

فرقی نمی‌گذارد، چرا 
خواسته‌های جهانی را 

از او نخواهیم؟
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مراتب خواسته‌ها
بر پایۀ آنچه یاد شد، بهتر است معتکفان، به‌ویژه نسل جوان، خواسته‌هایشان را به دو صورت 
دنیایی و ملکوتی رتبه‌بندی کنند. حاجت‌های دنیایی را به یکی از این صورت‌ها بخواهند:

۱. درخواست نیازهای شخصی که این کَف حاجت آدمی است.
۲. طلب نیازهای محلی و منطقه‌ای و نجات دیگران که ان‌شاءالله به سعادت راه یابند. 
دربارۀ اهمیت دعا برای دیگران روایات فراوانی هست؛ به‌گونه‌ای که ائمۀ اطهار و 
برخی شاگردان آنان در جایی مانند سرزمین عرفات که دعا مستحب است، قسمت مهم 

همت خویش را به‌کار گرفته و تنها برای دیگران دعا می‌کردند.1
راز اهمیت دعا برای دیگران این است که دعا برای خود در برخی از مواقع مستجاب 
تِی تَحْبِسُ 

َ
نُوبَ الّ

ُ
هُمَّ اغْفِر لِـیَ الذّ

َ
للّ

َ
نخواهد شد؛ زیرا پاره‌ای از گناهان آن را حبس می‌کنند: »أ

عاءَ.«2 و چه‌بسا مطلبی را  تبهکار یا پرهیزکار از خدا می‌خواهد؛ ولی مستجاب‌شدنش به 
ُ

الدّ
مصلحت او نیست، درحالی‌که دعا برای دیگران سبب می‌شود فرشتگان برای دعاکننده 
دعا کنند و فرشتگان بی‌اذن الهی سخن نمی‌گویند و جز مطلوب او را که مطابق صلاح فرد 
مْرِهِ یَعْمَلُون3َ ازاین‌رو 

َ
و جامعه و نظام جامع است، نمی‌جویند: لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأ

درخواستشان پسندیدۀ خداست و به‌یقین برآورده می‌شود. پس سود دعا برای دیگران، 
واسطه‌شدن فرشتگان برای دعاکننده و طلب چندبرابری همان دعا برای او و استجابت 

یقینیِ  دعاست.
۳. تقاضای نیازهای بین‌المللی و نجات همگانی جهان از انحراف و زشتی‌های اخلاقی: 
وقتی انجام‌دادن همۀ کارها برای خدای سبحان آسان است و او در برآوردن نیاز، بین کم 

و بسیار و نیاز فرد یا همگان فرقی نمی‌گذارد، چرا خواسته‌های جهانی را از او نخواهیم؟4

بهترین خواسته
را  او  با خدا هم‌کلام‌شدن و سخن  با خدا، مستمع خدا شدن،  اعتکاف زمان گفت‌و‌گو 
شنیدن است و این آثار فراوانی دارد؛ پس در چنین حالی که زمینۀ قرب الهی و مناجات با 
او فراهم است، شایسته است معتکف درخواست‌های ملکوتی را نیز داشته باشد که لقای 
ذات اقدس الهی و اسمای حُسنای اوست. این خواسته، بر فراز خواسته‌های دنیایی و بالاتر 

رَ مَوْقِفاً...« )محمدبن‌یعقوب 
َ
یْتُ عَبْدَالِله بْنَ جُنْدَبٍ فِی الْمَوْقِفِ فَلَمْ أ

َ
بِیهِ قالَ رَأ

َ
1. نک: »عَلِیٌّ عَنْ أ

کلینی، الکافی، ج۲، ص۵۰۸(.
مِیرَ المُؤمِنِینَ ساجِداً...« )محمدبن‌حسن طوسی، مصباح 

َ
ی أ

َ
خَعِیَّ رَأ کُمَیْلَ بْنَ زِیَادٍ النَّ نَّ 

َ
2. »رُوِیَ أ

المتهجد و سلاح المتعبد، ج۲، ص۸۴۴(.
3. انبیاء، ۲۷. 

4. نک: عبدالله جوادی آملی، بر بال اعتکاف، ص۱۲۰تا۱۲۳.

از وجود مبارک پیامبر 
اکرمa آموخته‌ایم 
که خدا نه‌تنها با 
همت‌های بلند مخالف 
نیست و آن‌ها را 
منع نمی‌کند، بلکه 
همت بلند را دوست 
می‌دارد و همت پست 
ناخوشایند اوست
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تِکَ فَرامَ مِنْکَ  ذِی ذاقَ حَلاوَةَ مَحَبَّ
َ
از آن‌هاست و لذت واقعی، پس از این است: »مَنْ ذَا الّ

بَدَلًا«1 یعنی چه کسی شیرینی محبت تو را چشید، پس در پی جایگزین آن برآمد؟!
ممکن است به کسی که به فکر توشۀ راه باشد و نماز بیشتری خوانده و روزۀ بیشتری 
بگیرد، ثواب بیشتری بدهند و به‌جای ده غرفۀ بهشتی، صد غرفه یا بیشتر به او پاداش 
نْهار2ُ است و هرگز به مقام عِنْدَ مَلِیکٍ 

َ ْ
بدهند؛ ولی او در جَنّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا ال

ک و معرفت است. گرچه کوشش  مُقْتَدِر3ٍ نمی‌برندش. دستیابی به این منزلت، با ادرا
انسان  بهتر است  از عبادت است،  الهی در حد خود، مرتبه‌ای  برای دریافت نعمت‌های 
خواسته‌هایش را متعالی کرده و اراده کند که در محضر خدا به غیر از ثنایش، از او چیزی 

نخواهد.
امام‌صادق فرموده‌اند: »بنده برای آنکه نزد خدا اظهار نیاز کند، نخست زبان به 
ستایش او و صلوات بر محمد و آلش می‌گشاید و در این حال، حاجتش را فراموش می‌کند؛ 

پس خدا آن را برایش برآورد؛ بی‌آنکه از او درخواست کرده باشد.«4
مرتبۀ بالاتر، این است که انسان نمی‌گوید »من می‌خواهم که چیزی نخواهم«، بلکه 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۹۱، ص۱۴۸؛ محمدباقر مجلسی، زاد المعاد، ص۴۱۲.
2. آل‌عمران، ۱۵.

3. قمر، ۵۵. 
کلینی، الکافی، ج۲،  بِی عَبْدِ الِلهA قالَ إنَّ العَبْدَ لَیَکُونُ لَهُ الحاجَةُ إلَی الِله...« )محمدبن‌یعقوب 

َ
4. »عَنْ أ
ص۵۰۱(.

در زیارت جامعۀ کبیره 
 دربارۀ اهل‌بیت
آمده است که »من 
گواهی می‌دهم که 

شما... عمل‌کنندگان 
براساس ارادۀ الهی 

هستید.« کسی که 
چنین کند، به ملکوت 

عالم می‌رسد
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خواستن او فانی در ارادۀ حق است و او از خود اراده‌ای ندارد؛ یعنی نه چیزی می‌خواهد، نه 
می‌خواهد که نخواهد؛ بلکه فقط خواستۀ خدا را می‌خواهد.

جابربن‌عبدالله انصاری در پایان عمر به ضعف و سستی مبتلا شد و امام‌باقر به 
دیدنش رفت و از حالش جویا شد. گفت در حالتی است که پیری را از جوانی و بیماری را از 
تندرستی و مرگ را از حیات بیشتر دوست دارد. امام فرمودند: »ای جابر، اما من اگر خدا پیرم 
کند، پیری را دوست می‌دارم؛ چنانچه جوانم کند، جوانی را دوست می‌دارم؛ اگر بیمارم کند، 
بیماری را دوست می‌دارم؛ چنانچه شفایم دهد، درمان را دوست می‌دارم؛ اگر مرگ را برایم 

برگزیند، مرگ را دوست می‌دارم و چنانچه زنده‌ام بگذارد، زنده‌بودن را دوست می‌دارم.«
 aوقتی جابر این سخن را از امام شنید، چهرۀ امام را بوسید و گفت که پیامبر خدا
درست سخن گفته است. رسول خدا a  فرموده بودند: »ای جابر، در آینده فرزندی از من را 
می‌بینی که وی همنام من است و دانش را می‌شکافد؛ همان‌گونه که گاو نر زمین را شخم 

می‌زند و به همین سبب، شکافندۀ علم گذشتگان و آیندگان نامیده شده است.«1
در زیارت جامعۀ کبیره دربارۀ اهل‌بیت  آمده است که »من گواهی می‌دهم که 
شما... عمل‌کنندگان براساس ارادۀ الهی هستید.«2 کسی که چنین کند، به ملکوت 
عالم می‌رسد. برای نمونه،  قرآن کریم در آیاتی یاد می‌کند که خدا حقیقتِ ملکوتی آنچه 

را در زمین به‌شکلی ویژه دیده می‌شود، آشکار فرموده است.
مثال: هنگامی که موسای کلیم  به وادی مقدس طوی گام نهاد، خدای سبحان 
با او سخن گفت و از او پرسید:  »آنچه به دست راست خود داری، چیست؟«: وَ ما تِلْکَ 
بِیَمِینِکَ یا مُوسى  و موسی که جز چوب‌دستی چیزی  ‌در دست خود نمی‌دید، پاسخ داد: 

.َقالَ هِیَ عَصای :»این، عصای من است«
خدای سبحان برای‌اینکه نشان دهد چوب‌دستیِ ساده‌ای که در دست او بود و  به‌ظاهر 
عصا دیده می‌شد، در واقع آیت زنده‌ای از آیات شگفت خداست، فرمان داد که آن را بر زمین 
لْقِها یا مُوسَى و چون موسی چنین کرد، چیز دیگری دید و آنچه را به‌ظاهر 

َ
افکند: قالَ أ

عصا می‌انگاشت، ماری شتابان شد؛3 پس عصا را ظاهری بود به‌دست موسای کلیم؛ ولی 
حقیقت ملکوتی و اصل آن در پیشگاه خدای سبحان قرار داشت که با فانی‌شدن ارادۀ 

موسی در ارادۀ حق و عمل‌کردنش طبق خواست حق، به او نشان داده شد.4

نصارِیَّ رَضِیَ الُله عَنْهُ ابْتُلِیَ فِی آخِرِهِ...« )زین‌الدین‌بن‌علی )شهید ثانی(، مسکّن 
َ ْ
نَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ الِله ال

َ
1. »وَ رُوِیَ أ

الفؤاد عند فقد الأحبة و الأولاد، ص۸۷(.
کُمُ... الْعامِلُونَ بِإرادَتِهِ« )محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، کتابُ من لا یحضره الفقیه،  نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
2. »وَ أ

ج۲، ص۶۱۱؛ محمدبن‌جعفربن‌مشهدی، المزار الکبیر، ص۵۲۶(.
3. نک: طه، ۱۷تا۲۱.

4. نک: عبدالله جوادی آملی، بر بال اعتکاف، ص۱۲۶و۱۲۷.

گرچه کوشش برای 
دریافت نعمت‌های 
الهی در حد خود، 
مرتبه‌ای از عبادت 
است، بهتر است 
انسان خواسته‌هایش 
را متعالی کرده و اراده 
کند که در محضر خدا 
به غیر از ثنایش، از او 
چیزی نخواهد
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 عشق در عبادت با شناخت عمیق از معبود و عبادت او پیدا می‌شود.    سیدبن‌طاووس
که معروف به سید اهل‌مراقبه است، دراین‌باره می‌فرماید:

بِدان کمال اعتکاف در این است که عقل و دل و اعضای پیکر را 
تنها بر انجام‌دادن عمل صالح ]اعتکاف[ به‌کارگیری و آن‌ها را بر 
درگاه قدس الهی و اراده‌اش حبس کنی و مقید به مراقبت باشی و 
آن‌ها را از چیزهایی که روزه‌دار در کمال روزۀ خود مراعات می‌کند، 
نگه داری... . پس هرگاه معتکف با غفلت و سستی، دلش را که 
در شعاع تابش انوار عقل است، به غیرخدا برگرداند یا عضوی از 
پیکرش را در غیر طاعت رب به‌کار گیرد، به همان اندازه، حقیقت 

کمال اعتکافش را تباه کرده است.1
خود  کمال  به  زمانی  نیز  عبادت  می‌دانند.2  دوست‌داشتن  را  دین  اساس    امام‌باقر
می‌رسد که عشق به معبود، به عبادتش نیز سرایت کند. امام‌سجاد در »مناجات 
محبین« چنین عرض می‌کنند:  »ای غایت آرزوهای دوستداران، دوستی تو و دوستی کسی 

را که تو را دوست دارد و دوستی هر عملی را که مرا به قرب تو رساند، از تو می‌خواهم.«3
رسول اکرمa  فرموده‌اند:  »بهترین مردم کسی است که عبادت را معشوق خود بداند و 

1. »و اعلم أنَّ کمال الاعتکاف هو إیقاف العقول و القلوب و الجوارح...« )علی‌بن‌موسی‌‌بن‌طاووس، إقبال الأعمال، 
ص۱۹۵(.

کلینی، الکافی، ج۸، ص۸۰(. « )محمدبن‌یعقوب   الحُبُّ
َّ

ینُ إل 2. »هَلِ الدِّ
کَ...« )محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۹۱، ص۱۴۹(. لُکَ حُبَّ

َ
سْأ

َ
ینَ أ 3. »وَ یا غایَةُ آمالِ المُحِبِّ

سِرّ  عاشقی
امام‌سجاد  در 
»مناجات محبین« 

چنین عرض می‌کنند: 
»ای غایت آرزوهای 

دوستداران، دوستی 
تو و دوستی کسی را 

که تو را دوست دارد و 
دوستی هر عملی را که 
مرا به قرب تو رساند، از 

تو می‌خواهم.«
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آن را دربرگیرد و با تمام وجود لمس کند  و خود را برای آن فارغ سازد؛ آنگاه نگران نخواهد بود 
که دنیا برای او به‌سختی بگذرد یا به‌آسانی.«1

این سخن رسول خداa را با بیان چند مثال می‌توان این‌گونه توضیح داد: عبادت‌کردن 
چندان دشوار نیست. عاشق عبادت‌بودن و باطن آن را دوست‌داشتن مهم است؛ چنان‌که 
جنگیدنِ رزم‌آوری دلیر چندان مهم نیست؛ بلکه مهم آن است که جنگیدنش الهی باشد و 
جهاد فی‌سبیل‌الله را دوست داشته باشد. همۀ جنگ‌آوران جهان طبیعت محو شدند و فقط 
نام رزمندگان اسلامی و شهیدان خدایی در جهان ماند و برای همیشه ماندگار است و تاریخ را 
متوجه خود می‌کنند؛ چون پیکارشان روح الهی داشت و برای دنیا و مقام و برای خود نبود. 
کسی که برای خاک می‌رزمد، خونش هم به‌اندازۀ خاک می‌ارزد؛ ولی اگر برای خدا نبرد کند، 

خونش »ثار‌الله« است و خدای سبحان انتقام خون او را خواهد گرفت.
دوستدارِ جهاد فی‌سبیل‌الله برای ابد زنده است. نمازگزار و روزه‌دار و معتکف، برای ابد 
زنده‌اند. میان کسی که نماز می‌خواند و کسی که مانند سیدالشهدا  نماز را دوست 
دارد، بسیار فرق است. آن حضرت غروب تاسوعا به حضرت عباس  فرمودند: »امروز را 
از آن‌ها مهلت بگیر تا امشب برای پروردگارمان نماز بگزاریم و او می‌داند که من چقدر نماز 

و تلاوت کتابش را دوست دارم.«2
راه رسیدن به حکمت عبادت آن است که عابد، جز معبود را نبیند و رکن اساسی این است 
که انسان، چیزی جز حق را دوست نداشته باشد که در این صورت نگران نیست؛ چون به 
چیزی ازدست‌رفتنی دل نبسته و آنچه به ‌آن علاقه دارد نیز ازدست‌رفتنی نیست؛ ازاین‌رو نه 

غمی به‌سراغ عارف می‌آید، نه اندوهی او را فرا می‌گیرد.
انسان گاهی از گذشته غمگین و از آینده هراسناک است. اگر کسی از گذشته و آینده 
نجات پیدا کند، دیگر سخن از  آن‌ها نیست؛ چون از زمان بالاتر آمده و روی گذشته و آینده پا 
گذاشته است. چیزی را پیش‌تر از دست نداده تا اندوهگین باشد و چیزی را در آینده از دست 
نمی‌دهد تا هم‌اکنون ترسناک باشد و به سخن بوعلی‌سینا، »عارف گشاده‌رو، بشاش 
و متبسم است و کوچک و بزرگ از فروتنی او بهره‌مند می‌شوند. وی هم از دیدار همگان 
شادمان است و چرا چنین نباشد که او همۀ هستی را تجلی حق می‌بیند.«3: »عاشقم بر همه 

عالم که همه عالم از اوست«.4 این نشانۀ پی‌بردن به حکمت عبادات است.5

کلینی، الکافی، ج۲، ص۸۳(. ها بِقَلْبِهِ وَ...« )محمدبن‌یعقوب  حَبَّ
َ
فضَلُ النّاسِ مَنْ عَشِقَ العِبادَةَ فَعانَقَها وَ أ

َ
1. »أ

نْ تَصْرِفَهُمْ عَنّا فِی هَذَا الْیَوْمِ...« )علی‌بن‌موسی‌‌‌بن‌طاووس، اللهوف، 
َ
خِیهِ العَبّاسِ إنِ اسْتَطَعْتَ أ

َ
2. »قالَ لِ
ص۸۹(.

3. »العارف هشٌ بشٌ بسّامٌ یبجّل... فإنّه یری فیه الحق« )بوعلی‌سینا، الاشارات و التنبیهات، ص۱۴۷(.
4. سعدی، کلیات، مواعظ، ص۹۵۱.

5 . نک: عبدالله جوادی آملی، بر بال اعتکاف، ص۱۸۸تا۱۹۱.

کسی که برای خاک 
می‌رزمد، خونش هم 
به‌اندازۀ خاک می‌ارزد؛ 
ولی اگر برای خدا نبرد 
کند، خونش »ثار‌الله« 
است و خدای سبحان 
انتقام خون او را خواهد 
گرفت
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بنا به فرمودۀ امام‌علی  برای هر چیز، آفت و آسیبی وجود دارد. گاهی نشناختن  
 این آفت‌ها و بی‌توجهی به آن‌ها باعث می‌شود آثار و نتایج کارها به حداقل یا حتی
و برای اعتکاف هم آسیب‌ها  این قاعده مستثنا نیست.  از   به صفر برسد. اعتکاف هم 
 آفت‌هایی وجود دارد که اگر به آن‌ها توجه نشود، ممکن است نتایج آن را به حداقل برساند.

اینک برخی از این آسیب‌ها را یادآوری می‌کنیم:

۱. علم‌زدگی
 توجه بیش‌ازحد به جنبه‌های علمی و کمرنگ‌بودن برنامه‌های عبادی، یکی از آسیب‌های
از باید  و  نوعی عبادت است  آنکه علم‌آموزی هم  با  اعتکاف است.  برنامه‌های   مبتلابه 
 فرصت‌ها استفاده کرد و سطح بینش‌ها را ارتقا داد؛ اما با همۀ این‌ها، در اعتکاف باید صبغه

و ظهور برنامه‌های عبادی بیشتر باشد.

۲.  بیهوده‌گذرانی
کنار معتکفان  بانشاط  و  صمیمانه  نشست‌های  اعتکاف،  زیبای  صحنه‌های  از  یکی    

 یکدیگر، به‌خصوص بعد از افطارهاست که موجب رفع خستگی‌ها و انس و الفت می‌شود؛

آسیب‌شناسی اعتکاف
توجه بیش‌ازحد 

به جنبه‌های علمی 
و کمرنگ‌بودن 

برنامه‌های عبادی، 
یکی از آسیب‌های 

مبتلا‌به   برنامه‌های 
اعتکاف است
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 اما گاهی زیاده‌روی در این‌گونه برنامه‌ها یا استفاده غیرضروری از تلفن‌همراه و... زمینه‌ساز
 ازدست‌دادن فرصت و غفلت و کسالت در عبادت می‌شود. لازم است معتکف مراقب این

آفت باشد.

۳. بی‌توجهی به حق‌الناس
  ازآنجا که اعتکاف، یک عمل گروهی است و معتکفان در قبال یکدیگر حقوقی دارند،

و کرده  رعایت  را  یکدیگر  حقوق  و...  نشست‌وبرخاست‌ها  و  رفت‌وآمدها  در  است   لازم 
 خدای‌ناکرده حق دیگران را ضایع نکنند؛ چراکه ظلم به دیگران و رنجاندن آن‌ها، از موانع

استجابت دعاست.

 ۴. غفلت بعد از اعتکاف
 بسیاری از افراد، در ایام اعتکاف به توفیقاتی دست می‌یابند و عنایات الهی شامل حالشان
 می‌شود و حال خوشی پیدا می‌کنند؛ اما بعد از اعتکاف، بر اثر مراقبت‌نکردن و ترک اعمال
 صالحی که در ایام اعتکاف انجام می‌داده‌اند، نورانیت و صفای قلبشان را ازدست می‌دهند.
 آنچه باعث شده است انسان در اعتکاف احساس معنویت بهتری پیدا کند، انس با یاد
 خدا، خلوت با او، روزه‌داری، تلاوت قرآن و انس با مسجد است؛ بنابراین شایسته است که
 معتکفان بعد از اعتکاف نیز با حضور روزانه در مسجد و جلسات معنوی و انس با قرآن و

ادعیه و سحرخیزی، نگذارند تأثیرات معنوی و نورانی اعتکاف از بین برود.1

1. نک: مؤسسه ایمان ماندگار، اعتکاف نیکان، ص 117تا120.

شایسته است که 
معتکفان بعد از 
اعتکاف نیز  با حضور 
روزانه در مسجد 
و جلسات معنوی 
و انس با قرآن و 
ادعیه و سحرخیزی، 
نگذارند  تأثیرات 
معنوی و نورانی 
اعتکاف از بین برود
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برخی امور به‌گونه‌ای عام و محوری، شرط کمال همۀ عبادات ازجمله اعتکاف‌اند؛ 
اما بعضی از امور تنها شرط کمال اعتکاف‌اند که در واقع، آداب اعتکاف‌اند و تحت 

همین عنوان، یعنی »آداب اعتکاف« بیان می‌شوند.
ک‌زدن، ادب  ۱. رعایت آداب کمال نماز: هر چیزی که ادب کمال نماز است، مانند مسوا
ایام اعتکاف کامل‌تر باشد، سبب کمال  کمال اعتکاف هم است؛ زیرا هرچه نماز در 

اعتکاف است.

۲. رعایت آداب کمال روزه: هر چیزی که ادب کمال‌بخش برای روزه است، ادب کمال 
اعتکاف نیز شمرده می‌شود؛ چون روزه یکی از ارکان اعتکاف است.

۳. شرط‌گذاشتن در آغاز نیت: یعنی به‌هنگام نیت اعتکاف، شرط کند1 »چنانچه برای 
از اعتکاف درآیم.«2  ج شوم،  از اعتکاف خار من عذر یا حادثه‌ای پیش آمد یا خواستم 

1. دربارۀ مستحب‌بودن یا جایزبودن این شرط، بین فقهای بزرگوار تفاوت ‌نظر وجود دارد؛ پس دراین‌باره، هرکس 
کند. )نک: محمدبن‌محمد‌بن‌حامدبن‌مکی جزینی عاملی، الدروس الشرعیة  باید به حکم مرجع تقلید خود عمل 

فی فقه الامامیة، ج۱، ص۳۰۰و۳۰۱؛ زین‌الدین‌بن‌علی‌بن‌احمد‌بن‌تقی عاملی، الروضة البهیة، ج۲، ص۱۵۴و۱۵۵(.
2 . سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۲۵۷، مسئلۀ ۴۰.

 آداب کمالیِ اعتکاف

هر چیزی که ادب سنگِ‌تمام
کمال نماز است، مانند 

ک‌زدن، ادب  مسوا
کمال اعتکاف هم 

است؛ زیرا هرچه نماز 
در ایام اعتکاف کامل‌تر 

باشد،  سبب کمال 
اعتکاف است
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معنای چنین شرطی این نیست که با حفظ اعتکاف و بی‌علت از مسجد بیرون برود یا 
کاری را که برای معتکف حرام است، در‌حال اعتکاف انجام بدهد؛ بلکه معنایش این 
ج می‌شود،  از اعتکاف خار است که با بروز حادثه یا تصمیم بر ترک اعتکاف، نخست 
سپس می‌تواند اموری را انجام دهد که بر معتکف حرام شده بود؛ چون پس از خروج از 
اعتکاف، دیگر معتکف نیست و احکام حرمت اعتکاف بر او بار نمی‌شود. چنین شرطی 
درحال احرام حج و عمره نیز جایز یا مستحب است و وقت آن هم، هنگام نیت است، نه 

قبل از نیت یا پس از آن.1
امام‌صادق فرموده‌اند: »کسی که می‌خواهد معتکف شود، سزاوار است همانند 
شخصی که می‌خواهد مُحرم شود، چنین شرطی بکند.«2 و امام‌باقر نیز فرموده‌اند: 
»معتکف، بی‌آنکه چنین شرطی کرده باشد، اگر یک روز در اعتکاف بماند و بخواهد 
ج شود، می‌تواند بیرون رود؛ ولی اگر شرط نکرده باشد و دو روز هم در  از اعتکاف خار

ج شود.«3 اعتکاف مانده باشد، نمی‌تواند روز سوم خار
براساس این روایت، سرّ این شرط این است: افزون بر آنکه در دو روز نخست اعتکاف که 
ج شود، در روز سوم نیز پس از این شرط،  هنوز واجب نشده است، می‌تواند از اعتکاف خار

ج‌شدنش از اعتکاف حرام نیست. اگر عذری پیش آید، خار

۴. حفظ حرمت مسجد: مسجد مکان اعتکاف است و پاسداشت حریم آن، ادب کمال 
اعتکاف.

۵. رعایت حقوق دیگر معتکفان: از چیزهایی که بر معتکف حرام است، هرگونه اذیت و 
آزار و ضایع‌کردن حقوق دیگر کسانی است که در مسجد حضور دارند؛ مانند سروصدای 
بلند و رفت‌و‌آمدهای غیرضرور و آلوده‌کردن هوا و فضا و... . رعایت‌نکردن این حقوق، 

به‌لحاظ حق‌الناس‌بودن، مانع و حجاب سفر سلوکی معتکفان است.

۶. پوشش مناسب معتکف: از نمونه‌های ادب در نماز و حضور در عبادات اجتماعی، مانند 
اعتکاف و نمازجمعه، پوشش ظاهری و باطنی مناسب است. رسول خداa  فرموده‌اند: »مَنِ 

1 . نک: سیدمحسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۵۸۱تا۵۸۳.
کلینی، الکافی، ج۴،  بِی عَبْدِالِله قالَ... وَ یَنْبَغِی لِلْمُعْتَکِفِ إذَا اعْتَکَفَ...« )محمدبن‌یعقوب 

َ
2. »عَنْ أ

ص۱۷۷(.
کلینی، الکافی، ج۴، ص۱۷۷(. بِی جَعْفَرٍ قالَ إذَا اعْتَکَفَ یَوْماً...« )محمدبن‌یعقوب 

َ
3. »عَنْ أ

از چیزهایی که بر 
معتکف حرام است، 
هرگونه اذیت و 
آزار و ضایع‌کردن 
حقوق دیگر کسانی 
است که در مسجد 
حضور دارند؛ مانند 
سروصدای بلند 
و رفت‌و‌آمدهای 
غیرضرور و آلوده‌کردن 
هوا و فضا و...
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قَی عَلَی ثَوْبِهِ فِی صَلاتِهِ فَلَیْسَ لِِله اکْتَسَی.«1 کسی که دو لباس تمیز و کهنه دارد و در نماز از  اتَّ
لباس‌های کهنۀ خود استفاده می‌کند، برای خدا لباس نپوشیده است؛ بلکه برای خلق خدا 
لباس به‌تن می‌کند. یا اگر لباس تمیز  پوشیده است، ولی برای آنکه لباسش غبار نگیرد و 
آلوده نشود، نماز را به‌تأخیر می‌اندازد یا )معاذ الله( نمی‌خواند، معلوم می‌شود او برای خدا لباس 
نپوشیده است. خدا می‌فرماید: یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد2ٍ )‌ای فرزندان 

آدم، زیورهای خویش را در مساجد ]و هنگام عبادت[ با خود بردارید.(
بر این اساس، همان اموری که در لباس نمازگزار مستحب‌اند، از آداب کمال اعتکاف 
شمرده می‌شوند؛ مانند پوشیدن پاکیزه‌ترین لباس‌ها، پوشیدن لباس سفید، پوشیدن عبا 
به‌ویژه برای امام‌جماعت و استعمال بوی خوش ملایم، به‌گونه‌ای که سبب آزار دیگران 
نشود  که اگر به آزار دیگران انجامد، از مصادیق ایذای مؤمن و رعایت‌نکردن حق آنان 

است. به‌دست‌کردن انگشتر عقیق  نیز یکی دیگر از این آداب است.

۷. رعایت آداب حضور در مسجد: امام‌باقر برای ورود به مسجد و نشستن در آن، به 
اموری توصیه فرموده‌اند: پاک و باوضو‌بودن، بسم‌الله‌گفتن به‌هنگام ورود، روبه‌قبله‌بودن 
به‌هنگام خـــــــواندن دعـــــا، حمد خــــــــــــــــــدا را به‌جای‌آوردن و بر پیامبرa  درودفرستادن و 

خواسته‌های خود را با خدا در میان‌نهادن.3
مستحب است برای ورود به مسجد این دعا خوانده شود: پس از آنکه پای راست را پیش 

گذاشتی،  بگو:
لْتُ  ها لِِله تَوَکَّ سْماءِ کُلِّ

َ
بِسْمِ الِله وَ بِالِله وَ مِنَ الِله وَ إلَی الِله وَ خَیْرُ الأ

آلِ  وَ  دٍ  مُحَمَّ عَلَی  صَلِّ  هُمَّ 
َ
للّ

َ
أ بِالِله   

ّ
إِل ةَ  قُوَّ لا  وَ  حَوْلَ  لا  الِله  عَلَی 

بْوابَ 
َ
أ ی  غْلِقْ عَنِّ

َ
أ تَوْبَتِکَ وَ  بْوابَ رَحْمَتِکَ وَ 

َ
أ دٍ وَ افْتَحْ لِـی  مُحَمَّ

نْ یُناجِیکَ  مَعْصِیَتِکَ وَ اجْعَلْنِی مِنْ زُوّارِکَ وَ عُمّارِ مَساجِدِکَ وَ مِمَّ
ذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُون4َ وَ ادْحَرْ 

َ
هارِ وَ مِنَ الّ یْلِ وَ النَّ

َ
بِاللّ

جْمَعِینَ.5
َ
جِیمَ وَ جُنُودَ إِبْلِیسَ أ یْطانَ الرَّ

َ
ی الشّ عَنِّ

به نام خدا و به‌یاری خدا و از خدا و به‌سوی خدا و تمام بهترین 
اسامی از آن خداست. بر خدا توکل کردم و هیچ حرکت و قوّتی 

کتابُ من لا یحضره الفقیه، ج۱، ص۲۰۶. 1. محمدبن‌علی‌بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، 
2. اعراف، ۳۱.

نْتَ تُرِیدُ...« )محمدبن‌حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج۳، 
َ
بِی جَعْفَرٍ قالَ إذا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ أ

َ
3. »عَنْ أ

ص۲۶۳(.
4. مؤمنون، 2.

.aکرم 5. محمدبن‌حسن طوسی، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج۱، ص۳۲و۳۳، به‌نقل از پیامبر ا

همان اموری که 
در لباس نمازگزار 

مستحب‌اند، از آداب 
کمال اعتکاف شمرده 

می‌شوند؛ مانند 
پوشیدن پاکیزه‌ترین 

لباس‌ها، پوشیدن 
لباس سفید، پوشیدن 

عبا به‌ویژه برای 
امام‌جماعت و استعمال 

بوی خوش ملایم، 
به‌گونه‌ای که سبب آزار 

دیگران نشود
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نیست، مگر به‌سبب خدا. خداوندا، بر محمد و آل‌محمد درود 
فرست و درهای رحمت و توبۀ خود را به روی من بگشا و درهای 
معصیت خود را به روی من ببند و مرا از زوار خود و آبادکنندگان 
راز  تو  با  شبانه‌روز  در  که  کسانی  ازجمله  و  ده  قرار  مساجدت 
]نیز[  و  خاشع‌اند«  و  فروتن  نماز  در  که  »آن‌هایی  و  می‌گویند 

شیطان رانده‌شده و تمام سپاه ابلیس را از من دور کن.
دٍ  هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ

َ
للّ

َ
امام‌صادق فرموده‌اند: »هرگاه به مسجد قدم نهادی، بگو: ‘أ

دٍ’ «.1 دٍ وَ آلِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ
َ
للّ

َ
ج شدی، بگو: ‘أ دٍ’ و چون از مسجد خار وَ آلِ مُحَمَّ

۸. نماز تحیّت: ابوذر نزد پیامبرa رفت و آن حضرت درحالی‌که در مسجد نشسته بود، 
به وی فرمودند: »ابوذر، مسجد تحیتی )هدیه‌ای( دارد.« عرض کرد: »تحیت مسجد 

چیست؟«  پیامبرa فرمودند: »به‌جاآوردن دو رکعت نماز.«2

۹. سحرخیزی: ازجمله آداب معتکفان خداجو، سحرخیزی و به‌جا آوردن نماز شب است 
که در غیر زمان اعتکاف نیز بسیار بر آن تأکید شده است. کسی که می‌خواهد به لقاء‌الله 
برسد و مسافرِ پرتلاش به‌سوی خدا باشد، یا پیاده است یا سواره. پیاده‌روی بسیار سخت 
است و سفرِ آسان، مرکب راهوار می‌خواهد. سحرخیزی و نماز شب، براساس رهنمود قرآن 
قْوَمُ 

َ
 وَطْئاً وَ أ

ُ
شَدّ

َ
یْلِ هِیَ أ

َ
کریم و احادیث اهل‌بیت مرکب راهوار است: إِنَّ ناشِئَةَ اللّ

قِیلًا.3 چون انسان در سحرخیزی، با شرایط و حال‌و‌هوای خاص آن، نه مزاحم درونی 
دارد، نه مزاحم بیرونی. کسی که از خواب بیدار می‌شود، با رفع خستگی برمی‌خیزد؛ پس 
مزاحم درونی ندارد و عوامل بیرونی هم در خواب‌اند؛ پس هیچ مزاحمی در بین نیست. 
شاید به همین دلیل است که وجود مبارک امام‌عسکری فرموده‌اند: »راهیابی به 
شب[ نماز  و  شبانه  عبادت  ]یعنی  راهوار  مرکب  با  جز  که  است  سفری  الهی،  پیشگاه 

به‌دست نمی‌آید.«4

کلینی،  a...« )محمدبن‌یعقوب  1. »عَنْ أبِی عَبْدِ الِله قالَ إذا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَی النَبِیِّ
الکافی، ج۳، ص۳۰۹(.

بِی ذَرٍّ قالَ دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ الِلهa وَ هُوَ فِی الْمَسْجِدِ...« )محمدبن‌علی‌بن‌بابویه 
َّ
2. نک: »عَنْ أ

قمی )شیخ صدوق(، معانی الأخبار، ص۳۳۳(.
3. »به‌راستی عبادت شبانه برای پیراستن نفس، پابرجاتر و بااستقامت‌تر است« )مزمّل، ۶(.

 إنَّ الوُصُولَ إلَی الِله...« )محمدباقر مجلسی،  دٍ الْحَسَنُ الْعَسْكَرِیُّ بُو مُحَمَّ
َ
 4. »قالَ أ

بحار الأنوار، ج۷۵، ص۳۸۰(.
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توحیدی، مناسب  به‌ویژه شناخت  توسعۀ معرفت دینی،  برای  ۱۰. تلاوت سحرگاهی: 
است معتکفان در سحرگاهان، همانند پیامبر اکرمa با اندیشه و تأمل، به آسمان و 

ستارگان بنگرند و آیات قرآنی را قرائت کنند که آن حضرت تلاوت می‌کردند.
گرچه تلاوتِ بخش پایانی سورۀ آل‌عمران برای همۀ انسان‌ها در همۀ شرایط، سودمند 
است، گزارش شده است که وجود مبارک پیغمبرa هنگام برخاستن از خواب سحرگاه، 
می‌کردند.  قرائت  را  »آل‌عمران«  سورۀ  از  ۱۹۰تا۱۹۴  آیات  و  می‌کردند  نگاه  آسمان  به 
شایسته است شب‌زنده‌دارانی که به پیغمبرa تأسی می‌کنند نیز این چند آیه را پیش از 
نا سَمِعْنا مُنادِیاً یُنادِی  نا إِنَّ نماز شب قرائت کنند. شب‌زنده‌داری که در سحر می‌گوید رَبَّ
 aباید به‌گونه‌ای باشد که صدای ندای الله و فرشتگان الهی و رسول‌الله ،...ِیمان ِ

ْ
لِل

را بشنود. چنین انسانی در این لحظه‌ها با خدا خلوت می‌کند.
برخی از آداب مستحب مسجد بدین شرح‌اند: ۱. نظافت مسجد و روشن‌کردن چراغ آن؛ 
نباشد؛ ۳. پوشیدن  آن  بر  تا نجاستی  آن  به  برای ورود  ته کفش خود  وارسی‌کردن   .۲
لباس تمیز و خوب برای رفتن به مسجد؛ ۴. گذاشتن پای راست هنگام ورود به مسجد و 
گذاشتن پای چپ هنگام خروج از آن؛ ۵. دعاکردن هنگام  ورود به مسجد و خروج از آن.

ح‌اند: ۱. مسجد نباید  برخی از آداب مکروه مسجد به‌فرمودۀ امام‌صادق بدین شر
محل خرید‌و‌فروش باشد؛ ۲. نباید مکان حضور دیوانگان و خردسالان، بدون‌سرپرست 
محل  نباید   .۴ باشد؛  گمشده‌ها  یافتن  و  حدود  و  احکام  اجرای  جای  نباید   .۳ باشد؛ 
بلند‌کردن صدا ]غیر از اذان و بیان معارف دین[ باشد«؛1 ۵. نباید جای خوردن غذایی 
برای   مسجد  به  ورود  چنان‌‌که  می‌شود؛  دیگران  آزار  سبب  که  باشد  پیاز  و  سیر  مانند 

افرادی که دهان آن‌ها بوی سیر و پیاز و... می‌دهد، روا نیست.2

بُوا مَساجِدَکُمُ البَیْعَ...« )محمدبن‌حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج۳، ص۲۴۹(. بُو عَبْدِالِله جَنِّ
َ
1. »قالَ أ

2. نک: عبدالله جوادی آملی، بر بال اعتکاف، ص۲۱۲تا۲۲۲.

برای توسعۀ معرفت 
دینی، به‌ویژه شناخت 

توحیدی،  مناسب 
است معتکفان در 

سحرگاهان،  همانند 
پیامبر اکرمa با 
اندیشه و تأمل، به 
آسمان و ستارگان 

بنگرند و آیات قرآنی 
را قرائت کنند که 

آن حضرت تلاوت 
می‌کردند
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به  متعدد،  نیت‌های  با  می‌تواند  معتکف  آن،  در  که  است  عباداتی  از  اعتکاف 
فضیلت‌های فراوانی دست یابد. مرحوم فیض کاشانی با برشمردن فضایل برخی از 

عبادات، همچون اعتکاف، در این باره می‌نویسد:
بخشی از عبادات، به‌گونه‌ای هستند که افزایش فضیلتشان به کثرت نیت 
خیر در آن‌ها بستگی دارد؛ یعنی می‌توان در یک عبادت، خیرات بسیاری را نیت 
کرد تا به هر نیتی، پاداش بهرۀ او شود؛ چون هرکدام از آن‌ها حسنه‌ای است و 

هر حسنه‌ای ده‌برابر آن ثواب دارد.1 
نمونه‌اش نشستن و اعتکاف در مسجد است که طاعت است و می‌توان در آن امور بسیاری را 

نیت کرد تا از فضایل اعمال پرهیزکاران بهره‌مند شد و به درجات مؤمنان رسید.
چیزهایی را که می‌توان در اعتکاف نیت کرد تا فضیلت آن دوچندان شود، بدین شرح‌اند:
که به مسجد درآید، خدا را دیدار میک‌ند و بر  کسی   a۱. زیارت خدا: طبق حدیثی از پیامبر
زیارت‌شونده حق است که زیارتک‌نندۀ خود را اکرام کند.2  اگر معتکف با این اعتقاد معتکف شود 

که مسجد خانۀ خداست و کسی که در آن وارد شود، زائر خداست، به ثواب آن خواهد رسید.

مْثالِها )انعام، ۱۶۰(.
َ
 .1مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أ

كَرامَةَ الزّائِرِ...« )احمدبن‌محمدبن‌خالد برقی، المحاسن، ج۱، ص۴۷؛   إِنَّ عَلَ‏ى الْمَزُورِ 
َ

ل
َ
2. »ثُمَّ زارَنی فِی بَیْتِی أ

محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۸۰، ص۳۷۳(.  

یک تیر   و چند نشان



37

معتکف با آشنایی با 
مؤمنان در این فرصت، 

به آمار برادران دینی 
خود می‌افزاید و این 

غنیمتی برای دنیا و 
ذخیره‌ای برای آخرت 

اوست و مسجد، 
آشیانۀ اهل دین و 

کسانی است که خدا 
را دوست می‌دارند و در 

راه او دوستی می‌کنند

۲. انتظار نماز: معتکف، پس از ادای نماز می‌تواند انتظار نمازی دیگر را قصد داشته باشد، تا از 
منتظران نماز به‌شمار  آید.

۳. روزه و پارسایی: اعتکاف خودنگهداری و بازداشتن نفس از بسیاری از چیزهاست که از 
این جهت با روزه همسان است و نوعی رهبانیت و پارسایی است که چنین فضیلتی نیز مرتبۀ 
کمال نفس است و از راه بازداشتن گوش و چشم و دیگر اعضا از حرکات و رفت‌وآمدهای 
ناروا و غیرمجاز به‌دست می‌آید؛ ازاین‌رو امام‌صادق از قول پیامبر خداa فرموده‌اند: 

»رهبانیّت امت من، نشستن در مساجد است.«1
۴. تفکر دربارۀ آخرت: معتکف با گوشه‌گیری در مسجد، خود را برای خدا وقف می‌کند و 

درونش را با تفکر دربارۀ آخرت همراه کرده  و سرگرمی‌های بازدارنده را از خود دور می‌کند.
۵. ذکر و یاد خدا: معتکف با نشستن در مسجد، رهایی از غیرخدا برای یاد خدا و شنیدن 

ذکرش و یادآوری ذکر او برای دیگران را تجربه می‌کند.
۶. تعلیم و امر‌به‌معروف: معتکف با نیت تعلیم و بیان احکام الهی، ناآشنایان به احکام دین 
را راهنمایی می‌کند؛ درنتیجه در ثواب کسی که امور خیری از او فرا می‌گیرد، شریک است و 

اجرش چند برابر  می‌شود.
۷. یافتن برادر الهی: معتکف با آشنایی با مؤمنان در این فرصت، به آمار برادران دینی خود 
می‌افزاید و این غنیمتی برای دنیا و ذخیره‌ای برای آخرت اوست و مسجد، آشیانۀ اهل دین و 

کسانی است که خدا را دوست می‌دارند و در راه او دوستی می‌کنند.
۸. صبر و حیا: معتکف به‌سبب شرم از خدا، گناهان را ترک می‌کند و حیا نمی‌گذارد که در 
خانۀ خدا کاری که به هتک حرمت آن بینجامد، مرتکب شود. امام‌مجتبی  فرموده‌اند: 
»هرکس به رفت‌و‌آمد در مسجد مداومت کند، به یکی از این هشت فایده دست می‌یابد: 
نشانه‌ای محکم ]که در راه حق او را استوار سازد[، برادری که از او سود بَرد، دانشی تازه، 
رحمتی که در انتظار آن بوده است، سخنی که او را هدایت می‌کند، سخنی که او را از هلاکت 

باز می‌دارد یا اینکه گناهان را از ترس ترک ‌کند یا گناهان را از شرم وا نهد.«2
این‌ها بخشی از طاعات و عباداتی‌اند که در ضمن یک عبادت، مثلًا اعتکاف، با نیتِ همۀ 
آن‌ها می‌توان به فضیلت‌های فراوانی دست یافت؛ یعنی می‌تواند  نیت کند که معتکف 
می‌شوم تا به فضیلت زیارت خدا و یاد او و تفکر در امر آخرت، انتظار نماز، روزه، تعلیم و 

امربه‌معروف و دیگر فضائل و پاداش‌ها دست یابم.3

کلینی،  ةُ الْعَرَبِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَ صَوْمَعَتُهُ بَیْتُهُ« )محمدبن‌یعقوب  کاءُ فِی الْمَسْجِدِ رَهْبانِیَّ لِإتِّ
َ
1. »أ

الکافی، ج۲، ص۶۶۲(.
صابَ إِحْدَى ثَمانٍ...« )حسن‌بن‌علی‌شعبه حرانی، تحف العقول عن آل 

َ
خْتِلافَ إِلَى الْمَسْجِدِ أ

ْ
دامَ ال

َ
2. »مَنْ أ

الرسولa، ص۲۳۵(.
3. نک: عبدالله جوادی آملی، بر بال اعتکاف، ص۴۵تا۴۸.



38

ویژۀنامۀ اعتکاف

از چیزهای دردآور و رنج‌آفرین، این است که در متن بهترین پایگاه شهود، یعنی 
عبادات که برای آدمی سازنده است، کسی در فکر خارج آن باشد و به امور دیگر 
توجّه کند! برای نمونه، انسان در نماز که بهترین فرصت برای ندا و نجوای بنده با خداست، 
اهتمام ندارد که چه می‌گوید: نه‌تنها از معارف نماز آگاه نیست و نه‌تنها مفاهیم آن را در 

ذهن نمی‌گذراند، در بیرون آن سیر  می‌کند.
شیطان، گرچه در همۀ حالات، انسان را وسوسه می‌کند، این وسوسه و مزاحمت او 
در کارهای عادی چندان جدی نیست؛ اما با گام‌نهادن انسان در مسیر عبادت، او همۀ 
نیروها و نسل خود را برای اِغفال عبادتگر آماده می‌کند. با ورود انسان به نماز، وی با بسیج 

یک تیر و چند نشان
شیطان، گرچه در 
همۀ حالات، انسان را 
وسوسه می‌کند، این 
وسوسه و مزاحمت 
او در کارهای عادی 
چندان جدی نیست؛ 
اما با گام‌نهادن انسان 
در مسیر عبادت، او 
همۀ نیروها و نسل 
خود را برای اِغفال 
عبادتگر   آماده  می‌کند

 خلوت‌کردن و فرار از سرگرم‌کننده‌ها

دور از اغیار
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همۀ نیروهایش می‌کوشد که مانع حضور قلب نمازگزار شود. برای مصونیت از این تهاجم 
همه‌جانبه، نخست باید معبود را تعیین کرد و آنگاه از عبادت سخن گفت تا شیطان برای 
انسان معبودسازی نکند و اگر پیش از تعیین معبود، از عبادت سخن گوید، شیطان با  

اِلقای خاطراتی، برای عابد معبودی دروغین می‌سازد.
گاهی انسان براساس شریعت نماز می‌خواند؛  یعنی واجبات و مستحباتِ وضو و نماز 
را رعایت می‌کند، ولی حضور قلب ندارد. این نماز گرچه ازنظر فقهی باطل نیست، ازنظر 
اخلاقی و کلامی، نمازِ بی‌اثر است. تأمین حضور قلب در نماز، بسیار دشوار است. با اینکه 
هر نماز بیشتر از چند دقیقه طول نمی‌کشد، این هنر در نمازگزار نیست که در نمازش خود 
را ضبط کند. اگر انسان همان چند دقیقه، خود را نگه دارد و بداند با چه کسی سخن 
می‌گوید، امور دیگر او تأمین‌اند؛ اما چون در همان چند دقیقه نیز قدرت حضور و ضبط 

حواس را ندارد، امور دیگرش هم ناکام‌اند.
نماز »صراط« است و عبور از صراط، با غفلت سالک سازگار نیست؛ زیرا اگر انسان غفلت 

کند، از صراطی که از مو باریک‌تر و از شمشیر تیزتر است، سقوط می‌کند.1
یعنی  شاغل  است.  »شاغلزدایی«  واقع  در  اعتکاف،  در  ازجمله  خدا،  با   خلوت‌کردن 

سرگرم‌کننده، گرچه فراوان است، می‌توان آن‌ها را در چهار گزینه جای داد:
 ۱. سرگرم‌کننده‌های حسی، مانند دیدنی‌ها، نغمه‌ها و آهنگ‌ها، بوییدنی‌ها، نرمی فرش و
 لباس و گوارایی غذا که انسان را به خود جذب می‌کنند؛ بنابراین انسان از راه ذائقه، شامه،
 لامسه، باصره و سامعه، مجذوب محسوسات خود می‌شود و این سرگرم‌کننده‌های حسی

در خلوت شبانه و اعتکاف، بسیار کم و محدودند.
 ۲. سرگرم‌کننده‌های خیالی، نظیر خاطرات فراوانی که از خیال انسان می‌گذرند که

تصورات‌اند و احیاناً تصدیق‌هایی را نیز به‌همراه دارند.
  ۳.        کارهای تحریکی که قوای شهوانی و غضبی آن‌ها را بر عهده دارند؛      مثل اینکه انسان
 می‌خواهد از راه صحیح به چیزهایی حلال دست یابد یا از راه ناصحیح به امور باطل

 راه پیدا کند یا در برابر دشمن قهر و کینه‌توزی دارد و می‌کوشد که در محدودۀ قوۀ
 شهوت و غضب، نابودی دشمن خودش را آرزو داشته باشد و حسد بورزد یا امیدوار است

در مسائل اجتماعی به درجات برتر برسد یا رُقبا را از صحنه بیرون کند.

که به آخرت ایمان ندارند، از این راه  کسانی  کِبُونَ )اما  راطِ لَنا ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّ
َ
 .1وَ إِنَّ الّ

منحرف‌اند( )مؤمنون، ۷۴(.

نماز »صراط« است و 
عبور از صراط، با غفلت 
سالک سازگار نیست؛ 

زیرا  اگر انسان غفلت 
کند، از صراطی که از 

مو باریک‌تر و از شمشیر 
تیزتر  است، سقوط 

می‌کند
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 اگر کسی توانست از شواغل حسّی برهد، نیز دربارۀ رقیب خود، برتری‌جویی نداشته باشد،
بلکه برای او خیر و مغفرت طلب کند، آنگاه نوبت به گزینۀ چهارم از شواغل می‌رسد:

۴. سرگرم‌شدن به اندیشه‌های خود یا دیگر دانشمندان در نماز، قرائت قرآن یا ذکر و... .
از این شاغل‌های چهارگانه رهایی یابد، قدرت فکر‌کردن می‌یابد و ذات  هرگاه انسان 
 اقدس خدا که هر لحظه به دل بندۀ خود می‌نگرد، وقتی صحنۀ قلب او را آماده ببیند، به
 آن فیض می‌رساند و سالک کوی الهی از این فیض بهره می‌برد و چیزی را می‌فهمد که او
 ]را[ آرام می‌کند و از هرچه مایۀ اضطراب است، نجات پیدا می‌کند و به چیزی دل می‌بندد
 که ماندنی است و رفتنی‌ها را رها می‌کند؛ چون آن‌ها انسان را رها کرده و تنها می‌گذارند
 و او را به اندوهِ فراق خودشان مبتلا می‌کنند؛ پس اگر پیش‌تر انسان آن‌ها را رها کند، بهتر
 است؛ زیرا دوست‌نگرفتن بهتر از دوست بی‌وفاست که روزی او را به خود واگذارد و به غم

فراقش دچار سازد.1

1. نک: عبدالله جوادی آملی، بر بال اعتکاف، ص۲۵تا۲۵۳.
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صِرف‌ ماندن شخص 
در مسجد، بدون قصد 

عبادت، درحالی‌که 
غرق در مسائل دنیایی 
است و به چیز دیگری 

اهمیت نمی‌دهد، 
اعتکاف نامیده 

نمی‌شود

اعتکاف عبارت است از توقف‌کردن و ماندن در مسجد به‌قصد عبادت )رهبر معظم 
.)و آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی  انقلاب

بنابراین صِرف‌ ماندن شخص در مسجد، بدون قصد عبادت، درحالی‌که غرق در مسائل 
دنیایی است و به چیز دیگری اهمیت نمی‌دهد، اعتکاف نامیده نمی‌شود؛ زیرا اطلاق ادلۀ 
اعتکاف، برمی‌گردد به آنچه مسجد برای آن ساخته شده است؛ یعنی عبادت خداوند 

متعال و بندگی او، نه توقف در مسجد بدون انجام‌دادن هیچ عبادت دیگری.

شرط‌های اعتکاف
۱. اسلام و ایمان )شیعۀ دوازده‌امامی بودن(؛

۲. عقل؛
۳. نیت و قصد قربت؛

۴. روزه‌گرفتن؛
۵. شرط زمانی اعتکاف، ازنظر تعداد روزها و زمان انجام‌دادن آن؛

۶. شرط مکانی اعتکاف، ازنظر بودن در مسجد جامع؛
۷. اجازه‌داشتن از کسی‌که اجازه‌اش برای اعتکافِ معتکف معتبر است؛ مانند اذن شوهر، 

والدین یا صاحب‌کار؛
۸. استمرارِ ماندن در مسجد و خارج‌نشدن از آن در مدّت اعتکاف.

اجازه‌گرفتن برای اعتکاف
۱. اجازۀ پدر و مادر

آیا فرزند باید برای اعتکاف از والدین خود اجازه بگیرد؛ حتی اگر معتکف‌شدن او موجب 
اذیت و آزار یا زحمت آنان نباشد؟

درصورتی‌که اعتکاف موجب آزار و اذیت والدین باشد و آنان از روی مهربانی و شفقت بر فرزند، 
ناراحت می‌شوند، اجازه از آنان لازم است و اگر موجب اذیت آنان نباشد، احتیاط مستحب 
 ،فاضل لنکرانی ،و آیات عظام گلپایگانی است که اجازه بگیرد )امام‌خمینی
مکارم   ،خراسانی وحید   ،همدانی نوری   ،تبریزی  ،خویی  ،بهجت

.)و سیستانی  شیرازی

احکام اعتکاف
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۲. اجازۀ شوهر
آیا اذن شوهر در اعتکافِ زن لازم است؟

درصورتی‌که اعتکاف زن بی‌اجازۀ شوهرش، موجب ازبین‌رفتن حق شوهر باشد:
نوری  و   شیرازی مکارم  و   خراسانی وحید  عظام  )آیات  است  لازم  شوهر  اجازۀ 

.)همدانی
.)بنابر احتیاط واجب، لازم است )امام‌خمینی

و اگر اعتکاف منافی با حق شوهر نباشد:
 درصورتی‌که روزۀ اعتکاف، روزۀ مستحبی باشد، بنابر احتیاط واجب اجازۀ شوهر لازم 

.)است )آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی
.)اجازۀ شوهر لازم نیست؛ هرچند احتیاط مستحب اجازه‌گرفتن است )امام‌خمینی

اجازه لازم نیست؛ هرچند احتیاط مستحب است که اجازه بگیرد. البته درصورتی‌که روزۀ 
اعتکاف، روزۀ مستحبی باشد و شوهر از گرفتن روزۀ مستحبی نهی کند، بنابر احتیاط واجب 

.)و وحید خراسانی اجازۀ شوهر لازم است )آیات عظام خویی
زمانی که مکث زن در مسجد حرام باشد، مثل وقتی‌که زن بدون‌اجازه از منزل خارج شده 
باشد، اعتکافش باطل است و درصورتی‌که مکث زن در مسجد حرام نباشد، ولی اعتکافش 
منافی با حق شوهر باشد، صحت اعتکافش درصورتی‌که بدون اجازۀ شوهرش باشد، محل 

.)اشکال است )آیت‌الله‌العظمی سیستانی

خروج از محل اعتکاف
۱. اگر معتکف از محل اعتکاف عمداً و اختیاراً در غیر مواقع ضروری و مجاز برای خروج، 
خارج شود، اعتکافش باطل می‌شود؛ هرچند از روی ندانستن مسئله و جهل به حکم باشد 

)تمام مراجع عظام تقلید(.
۲. اگر معتکف از روی فراموشی از مسجد خارج شود و زمان خروجش به‌مقداری طولانی 

نشود که صورت اعتکاف به‌هم بخورد:
اعتکاف باطل نمی‌شود )امام‌خمینی و رهبر معظم انقلاب(؛

 اعتکاف باطل می‌شود )آیت‌الله‌العظمی سیستانی(؛
اعتکاف بنابر احتیاط واجب باطل می‌شود )آیت‌الله‌العظمی مکارم(؛

.)بطلان اعتکاف محل اشکال است )آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی 
۳. اگر معتکف از روی اکراه و اجبار از مسجد خارج شود و زمان خروجش به‌مقداری طولانی 

نشود که صورت اعتکاف به‌هم بخورد:

 اگر معتکف از محل 
 
ً
 و اختیارا

ً
اعتکاف عمدا

در غیر مواقع ضروری 
و مجاز برای خروج، 
خارج شود، اعتکافش 
باطل می‌شود؛ هرچند 
از روی ندانستن مسئله 
و جهل به حکم باشد
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مکارم  و   خراسانی وحید  عظام  آیات  و   امام‌خمینی( نمی‌شود  باطل  اعتکافش 
.)شیرازی

4. اگر معتکف به‌دلیل کار ضروری از مسجد خارج شود، ولی مدت خروجش طولانی شود، 
به‌گونه‌ای که صورت اعتکاف از بین برود، اعتکافش باطل است؛ هرچند خروجش از روی 

اکراه یا اجبار یا اضطرار یا فراموشی باشد )تمام مراجع عظام تقلید(.

ارتکاب عمدی مُحرّمات اعتکاف
1. اگر معتکف محرّمات اعتکاف را عمداً انجام دهد:

.)و مکارم شیرازی و وحید خراسانی  اعتکاف باطل می‌شود )آیات عظام سیستانی
.)صحت اعتکاف محل اشکال است. احتیاط رعایت شود )امام‌خمینی

‌آمیزش درصورتی‌که عمدی باشد، مبطل اعتکاف است )تمام مراجع عظام تقلید(.
درصورتی‌که عطر و گلاب را برای لذت‌بردن بو کند، بنابر احتیاط واجب اعتکافش باطل 

.)می‌شود )رهبر معظم انقلاب
2. اگر معتکف مرتکب فعل حرام شود که روزه را باطل نمی‌کند، اعتکافش چه حکمی 

دارد؟
محرمات اعتکاف هرچند روزه را باطل نکند، بنابر احتیاط، اعتکاف را باطل می‌کند؛ ولی 
در غیر جماع، ترک احتیاط نشود به اینکه اعتکافش را تمام و سپس قضا کند. باطل‌کردن 
محرمات درصورتی است که از روی عمد باشد، نه سهو و غفلت. محرماتی که جزو محرّمات 

.)اعتکاف نیست، به صحت اعتکاف ضرری نمی‌زند )آیت‌الله‌العظمی بهجت
3. آیا ارتکاب عمدی مبطلات روزه، اعتکاف را باطل می‌کند؟

هر چیزی که روزه را باطل می‌کند، اگر در روز واقع شود، اعتکاف را هم باطل می‌کند؛ چون 
شرط اعتکاف روزه‌‌بودن است )تمام مراجع عظام تقلید(.

اشتغال به کارهای دنیایی
برای معتکف جایز است که به امور مباح دنیایی بپردازد یا به معاش خود رسیدگی کند، چه 

حاجتی داشته باشد، چه نداشته باشد )نظر مشهور فقها(.
پرداختن به امور دنیایی برای معتکف جایز است؛ ولی اشتغال به این کارها در تمام 
ع منافات داشته باشد  وقتِ اعتکاف مشکل است و شاید با مفهوم اعتکاف از منظر اهلِ‌شر

.)آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی(

هر چیزی که روزه را 
باطل می‌کند، اگر در 

روز واقع شود، اعتکاف 
را هم باطل می‌کند؛ 
چون شرط اعتکاف 

روزه‌‌بودن است )تمام 
مراجع عظام تقلید(
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انجام سهوی محرّمات
اگر  معتکف یکی از محرّمات اعتکاف را سهواً انجام دهد، اعتکافش باطل نمی‌شود؛ مگر 
در آمیزش سهوی که اگر در اعتکافِ واجب انجام شود، بنابر احتیاط واجب باید اعتکاف را 
از سر بگیرد یا آن اعتکاف را تمام کند و بعداً قضایش را به‌جا آورد و اگر در اعتکاف مستحب 

انجام شود، بنابر احتیاط واجب باید اعتکافش را تمام کند.
اگر یکی از محرّمات اعتکاف را سهواً انجام دهد:

.)مبطل نیست مطلقاً )آیت‌الله‌العظمی سیستانی 
احتیاط کند و اعتکافش را تمام کند و اگر اعتکافش واجب معین بوده است، آن را قضا 
کند و اگر واجب غیرمعین بوده است، چنانچه در دو روز اول، این سهو را مرتکب شده است، 
آن را از سر گیرد و اگر در روز سوم مرتکب شده است، اعتکافش را تمام کند و دوباره آن را از 

.)سر گیرد؛ اما آمیزش، اگر سهواً هم انجام شود، مبطل است )امام‌خمینی
وحید  )آیت‌الله‌العظمی  آمیزش  در  خصوصاً  است؛  اشکال  محل  اعتکافش  صحت 

.)خراسانی
اعتکافش خالی از اشکال نیست؛ اما اگر آمیزش جنسی کند، هرچند از روی فراموشی 
باشد، چنانچه اعتکاف واجب باشد، باید پس از اتمام آن، اگر وقت اعتکاف محدود بوده 
است، قضای آن را به‌جا آورد و اگر وقتش وسیع است، بنابر احتیاط واجب آن را از نو شروع 
کند. اگر اعتکاف مستحب بوده است، آن را تمام کند و قضا ندارد )آیت‌الله‌العظمی مکارم 

.)شیرازی

قضای اعتکاف
کند،  باطل  اعتکاف  مبطلات  از  یکی  ارتکاب  به‌‌سبب  را  اعتکافش  معتکف  هرگاه   .1
چنانچه آن اعتکاف واجب معین بوده و وقت آن گذشته است، باید قضای آن را به‌جا آورد 
و اگر واجب غیرمعین بوده است، باید آن را دوباره انجام دهد؛ مگر اینکه به‌‌هنگام نیتِ 
اعتکاف یا اجرای صیغۀ نذر، ‌شرطِ رجوع کرده باشد که در این ‌صورت،  به قضا یا اعادۀ آن 
نیازی نیست. اگر اعتکافش واجب نبوده، ولی در روز سوم، آن را باطل کرده است، در اینجا 
نیز باید قضای آن را به‌جا آورد؛ اما اگر در روز اول و دوم، یعنی قبل از تمام‌شدن دو روز بوده 

است، وظیفه‌ای ندارد.
2. اگر شخص معتکف اعتکافش را به‌وسیلۀ ارتکاب یکی از مُفسدات1 باطل کند:

که بنابر فتوا، موجب بطلان اعتکاف می‌شود؛ اعم از ارتکاب محرّماتِ اعتکاف یا  کارهای است  1. مراد از مفسدات 
که بیان شده است. رعایت‌نکردن شرط‌های صحت اعتکاف، البته به‌تفصیلی 

هرگاه معتکف 
اعتکافش را به‌‌سبب 
ارتکاب یکی از 
مبطلات اعتکاف 
باطل کند، چنانچه 
آن اعتکاف واجب 
معین بوده و وقت آن 
گذشته است، باید 
قضای آن را به‌جا آورد 
و اگر واجب غیرمعین 
بوده است، باید آن را 
دوباره انجام دهد
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اگر اعتکاف واجبِ معین باشد، بنابر احتیاط واجب باید اعتکاف را قضا کند و اگر اعتکاف 
واجبِ نامعین باشد، واجب است که اعتکاف را دوباره از سر گیرد. اگر اعتکاف مستحب 
باشد و بعد از تمام‌شدن روز دوم، اعتکاف را باطل کند، بنابر احتیاط واجب اعتکاف را قضا 

.)و وحید خراسانی کند )آیات عظام سیستانی
اگر اعتکاف واجب معین باشد، قضایش واجب است و اگر واجب نامعین باشد، باید 
اعتکاف را دوباره از سر گیرد. اگر اعتکاف مستحب باشد و بعد از اتمام روز دوم، اعتکاف را 

.)و آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی باطل کند، قضایش واجب است )امام‌خمینی
اگر قبل از اتمام روز دوم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهدۀ معتکف نیست 

)تمام مراجع عظام تقلید(.
اگر در موقع نیت اعتکافِ واجب، شرط رجوع کرده باشد، چنانچه یکی از محرمات را 

انجام دهد، قضا و ازسرگرفتن، هیچ‌کدام لازم نیست )تمام مراجع عظام تقلید(.
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ویژۀنامۀ اعتکاف
سیزدهم رجب

روز ســیزدهم مــاه رجــب، مصــادف بــا ولادت امیرالمؤمنیــن، امام‌علــی و اولیــن روز از 
ایام‌البیض است. روزه‌گرفتن در این روز و دو روز بعدش، ثواب فراوانی دارد و هرکه بخواهد 

عمل ام‌داوود را به‌جای آورد، باید این روزها را روزه بگیرد.

چهاردهم رجب
روزه‌گرفتن در این روز پاداش فراوانی دارد. در روایتی از رسول اکرم می‌خوانیم: »هرکه روز 
چهاردهم ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند پاداشی به او عنایت می‌کند که نه چشمی دیده و 

نه گوشی شنیده و نه بر قلبی خطور کرده باشد... !«1
این شب، شب ارزشمندی است که چند عمل  برای آن برشمرده‌اند: 

1. غسل؛
2. زیارت امام‌حسین که به زیارت آن حضرت در شب و روز نیمۀ رجب تأکید شده است؛

3. شش رکعت نماز که هر دو رکعت آن با یک سلام است و در هررکعتش باید حمد و یس 
و ملک و توحید خوانده شود؛

4.به‌جــا آوردن ســی رکعت نماز، ]هر دو رکعت با یک ســام[ کــه در هر رکعت آن باید یک 
مرتبه حمد و ده مرتبه سورۀ توحید خوانده شود؛

5. دوازه رکعت نماز، هر دو رکعت به یک سلام  که در هر رکعت باید یک حمد و یک سوره 
خوانده شود و پس از پایان نمازها هر‌یک از سوره‌های حمد، فلق، ناس، توحید و آیة‌الکرسی 
و نیز ســورۀ قدر چهارمرتبه خوانده شــود. پس از اتمام نماز هم باید دعایی که در اعمال روز 

چهارده رجب در مفاتیح‌الجنان درج شده است، قرائت شود.

نیمۀ رجب
این روز، روز مبارىك است و برای آن چند عمل توصیه شده است:

1. غسل؛ 
2. زیارت امام‌حسین. نقل شده است كه ‌اب‌ىنصر بزنطی از امام‌رضا پرسید: »در چه 

ماهی امام‌حسین‌ را زیارت كنیم؟« حضرت فرمودند: »در نیمۀ ‌رجب و نیمۀ شعبان.«2

1. ناصر مکارم شیرازی، مفاتیح نوین، ص643، به نقل از علی‌بن‌موسی‌بن‌طاووس، إقبال الأعمال، ص 655.
2. جعفربن‌محمدبن‌قولویه، کامل الزیارات، ص182. 

اعمال اعتکاف

هرکه روز چهاردهم 
ماه رجب را روزه بگیرد، 
خداوند پاداشی به او 
عنایت می‌کند که 
نه چشمی دیده و نه 
گوشی شنیده و نه 
بر قلبی خطور کرده 
باشد... !
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3. اقامۀ نماز سلمان به نحوی كه در اعمال روز اوّل ماه رجب بیان شده است.
4. اقامــۀ چهــار ركعت نماز به‌صورت دو نماز دو رکعتی. بعد از ســام هم دســت خود را بلند 

كند و بگوید:
 كُلِّ جَبّارٍ وَ یا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِینَ اَنْتَ كَهْفِى حِینَ تُعْیِینِى 

َ
هُمَّ یا مُذِلّ

َ
للّ

َ
أ

الْمَذاهِــبُ وَ اَنْــتَ بارِئُ خَلْقِى رَحْمَةً بِى وَ قَدْ كُنْتَ عَنْ خَلْقِى غَنِیّاً 
صْرِ عَلَى  ــدِى بِالنَّ وَ لَــوْ لا رَحْمَتُــکَ لَكُنْــتُ مِنَ الْهالِكِیــنَ وَ اَنْتَ مُؤَیِّ
اَعْدائِــى وَ لَوْ لا نَصْرُکَ إِیّــاىَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِینَ ]المَقْبُوحِینَ[ 
حْمَةِ مِنْ مَعادِنِها  وَ مُنْشِــئَ الْبَرَكَةِ مِنْ مَواضِعِها یا مَنْ  یا مُرْسِــلَ الرَّ
زُونَ ]وَ[ یا مَنْ  هِ یَتَعَــزَّ وْلِیاؤُهُ بِعِــزِّ

َ
فْعَــةِ فَأ ــمُوخِ وَالرِّ

ُ
خَــصَّ نَفْسَــهُ بِالشّ

عْناقِهــا[ فَهُمْ مِنْ 
َ
عْناقِهِــمْ ]أ

َ
ــةِ عَلَى أ

َ
وَضَعَــتْ لَــهُ الْمُلُوکُ نِیــرَ الْمَذَلّ

تِى اشْتَقَقْتَها مِنْ كِبْرِیائِکَ 
َ
تِکَ الّ سْئَلُکَ بِكَیْنُونِیَّ

َ
سَطَواتِهِ خائِفُونَ أ

تِکَ  سْئَلُکَ بِعِزَّ
َ
تِکَ وَ أ تِى اشْــتَقَقْتَها مِنْ عِزَّ

َ
سْــئَلُکَ بِكِبْرِیائِکَ الّ

َ
وَ أ

تِى اسْتَوَیْتَ بِها عَلَى عَرْشِکَ فَخَلَقْتَ بِها جَمِیعَ خَلْقِکَ فَهُمْ لَکَ 
َ
الّ

هْلِ بَیْتِهِ.1
َ
دٍ وَ أ ىَ عَلَى مُحَمَّ مُذْعِنُونَ اَنْ تُصَلِّ

بــر اســاس فرمــودۀ امام‌صــادق  پس از تعلیم این دعــا، هرکه غمى دارد، اگــر این دعا را 
بخواند، خداوند اندوه و غمش را برطرف می‌کند.2

5. عمــل امّ‌داوود كــه عمــدۀ اعمال این روز اســت و بــراى برآمدن حاجات و برطرف‌شــدن 
غصه‌ها و دفع ظلم ظالمان مؤثر است. كیفیت این عمل بنا بر آنچه در مصباح شیخ است، 
آن است كه فرد، روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را روزه بگیرد و در روز پانزدهم، نزدیک 
ظهر غسل كند و وقت زوال ظهر، در مکانی خلوت قرار بگیرد كه چیزى او را مشغول نسازد 
و کسی با او سخن نگوید. نماز ظهر و عصر را به‌جا آورد؛ در حالتی كه ركوع و سجودشان را 
نیكو انجام دهد. وقتی نماز به اتمام رسید، رو به قبله بنشیند، صد مرتبه سورۀ حمد، صد 
مرتبه سورۀ توحید و ده مرتبه آیة‌الكرسى را قرائت کند؛ سپس سوره‌های انعام، بن‌ىاسرائیل 
)إســراء(، كهف، لقمان، یس، صافات، حم ســجده )فصلت(، شــورا، دخان، فتح، واقعه، 
مُلک، قلم و انشــقاق تا آخر قرآن را قرائت کند و پس از اتمام، درحالی‌که رو به قبله اســت، 

دعایی را که در مفاتیح‌الجنان درج شده است، نجوا کند.

1. علی‌بن‌موسی‌‌بن‌طاووس، إقبال الأعمال، ص۶۵۷و۶۵۸. 
2. علی‌بن‌موسی‌‌بن‌طاووس، إقبال الأعمال، ص۶۵۷و۶۵۸. 

 كیفیت عمل امّ‌داوود 
بنا بر آنچه در مصباح 

شیخ است، آن است 
كه فرد، روز سیزدهم 

و چهاردهم و پانزدهم 
را روزه بگیرد و در روز 
پانزدهم، نزدیک ظهر 

غسل كند و وقت زوال 
ظهر، در مکانی خلوت 

قرار بگیرد كه چیزى 
او را مشغول نسازد 
و کسی با او سخن 

نگوید...
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فـــــــروردین 1396
ویژۀنامۀ اعتکاف

این دعا به »دعای استفتاح« هم مشهور است و اهمیت و آثار فراوانی دارد. در اهمیت 
این دعا همین بس که امام‌صادق بعد از تعلیم آن به اُم‌داوود، ‌فرمودند: »آنچه 
را گفتم حفظ کن و ]به غیر اهلش تعلیم نده و[ مواظب باش که مبادا ]کسی[ آن را در امر 
باطلی به کار بَرد؛ چون در این دعا، اسم اعظم خداوند متعال است که اگر خدا به آن اسم 

خوانده شود، دعا مستجاب می‌شود.«
م‌داوود کیست؟

ُ
ا

 اُم‌داود دختر عبدالله‌بن‌ابراهیم و مادر رضاعی امام‌صادق است که به »اُم‌خالد بربریه«
شهرت داشته و جدّ صالحِ مرحوم سیدبن‌طاووس است.

داوود کیست؟
است.   امام‌صادق رضاعی  برادر  و   مجتبی امام‌حسن  نوۀ  و  حسن  فرزند  داوود، 
منصور دوانیقی جمعی از آل‌ابی‌طالب را زندانی کرد که  ازجملۀ آنان عبدالله‌بن‌الحسن بود. 
منصور دو فرزندِ عبدالله، محمد و ابراهیم را به شهادت رساند و داوود، یعنی برادر رضاعی 
امام‌صادق را هم در زندان نگه داشت. اُم‌داوود از داوود که در عراق زندانی بود، خبری 

دعای اُم‌داوود



49

ع می‌کرد و از برادران ایمانی می‌خواست  نداشت. او پیوسته دعا کرده و به درگاه الهی تضر
که برای برآورده‌شدن حاجتش دعا کنند؛ ولی با همۀ اصراری که در دعا داشت، از اجابت 
آن خبری نبود ]و درنهایت، ناامید شد[. روزی برای عیادت امام‌صادق که مریض بودند 
به محضرشان شرفیاب شد. از احوالشان پرسید و برای ایشان دعا کرد. آن حضرت از او 
پرسیدند: »ای اُم‌داوود! داوود چه می‌کند؟« عرض کرد: »آقای من! مدت مدیدی است که 
در عراق زندانی است و از او خبری ندارم.« حضرت فرمودند: »چرا از دعای استفتاح غافلی؟! 
دعای استفتاح دعایی است که با آن درهای آسمان باز می‌شود و دعای خوانندۀ آن، در 
همان ساعت مستجاب می‌شود و برای کسی‌که آن را بخواند، پاداشی جز  بهشت نیست.« 
را خواند؟ ]آداب و  باید این دعا  اُم‌داوود عرض کرد: »ای فرزند راست‌گویان، چگونه 
کیفیت آن را به من تعلیم فرمایید.[« امام‌صادق این عمل را به ام‌داوود تعلیم دادند و او 
آن را مطابق دستور ایشان انجام داد. شب که خوابید، آخرِ شب، پیامبر اکرم و ملائکه و 
انبیا را دید؛ درحالی‌که رسول خدا می‌فرمودند: »ای اُم‌داوود! بر تو و دوستانت بشارت 
باد! حاجتت برآورده می‌شود و خداوند متعال فرزندت را حفظ می‌کند و او را به تو باز خواهد 
گرداند.« از خواب که بیدار شد، به‌مقدار زمانی‌که یک مَرکب سریع‌السیر، فاصلۀ بین عراق 
تا مدینه را طی کند، طول کشید که ناگهان دید فرزندش داوود وارد خانه شد. از حال او 

پرسید. داوود جواب داد:
 من در زندانِ بسیار تنگی محبوس بودم و غُل و زنجیر به بدنم
 سنگینی می‌کرد. این حال، تا نیمۀ ماه رجب ادامه داشت. شب
 که خوابیدم، گویا زمین برایم تنگ شده بود؛ اما شما را دیدم که
 بر سجادۀ نماز نشسته‌ای و مردانی که سرهایشان در آسمان و
 پاهایشان در زمین است، اطراف شما به تسبیح خداوند مشغول
 هستند. یکی از آنان‌، خوش‌رو و خوش‌بو بود و لباس پاک و تمیزی
 داشت که من گمان کردم جدم، رسول‌الله است. ایشان به
 من اشاره کرده و بشارت دادند که خداوند متعال دعای مادرت
 را در حقت مستجاب کرد. از خواب بیدار شدم و دیدم فرستادۀ
 منصور در زندان ایستاده است. مرا از زندان آزاد کرد و پیش منصور
 برد. منصور دستور داد غُل و زنجیر را از بدنم جدا کنند؛ همچنین
 دستور داد که ده‌هزار درهم به من بدهند؛ سپس مرا بر مرکب

راهواری سوار کردند و به‌سرعت خودم را به مدینه رساندم.

دعای استفتاح دعایی 
است که با آن درهای 

آسمان باز می‌شود 
و دعای خوانندۀ آن، 

در همان ساعت 
مستجاب می‌شود و 
برای کسی‌که آن را 
بخواند، پاداشی جز 

بهشت  نیست
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اعتکاف تلاش و پیگیری برای جستن امر خداوند است. دو روز در خانۀ خداوند 
را در خانۀ من  امروز  امر کند که  اینکه خدا روزی به ما  متعال می‌نشینیم برای 
یعنی  اعتکاف  خدا.  امر  دریافت  برای  داوطلب‌شدن  یعنی  اعتکاف  بمانید.  محبوس 
شکوفا‌شدن فطرت و دریافتن زیبایی امر و بیرون‌آمدن از بلاتکلیفی عبد. اعتکاف یعنی به 

اشارۀ او آمدن و به امر او رسیدن و به‌اذن او رفتن.
بکوشیم از اعتکاف که بیرون رفتیم، فرهنگ اعتکاف را نیز با خود ببریم. منظور از 
فرهنگ، روحیه و نگرشی است که اعتکاف به ما داده است و در جمع معتکفان جریان 
پیدا می‌کند. فرهنگ اعتکاف این است که بگوییم »این قیمتی ندارد که ‘من’ و ‘میل 
من’ وجود نداشته باشد؛ بلکه تنها ‘خدا’ و‘ امر خدا’ باشد که مرا به کار خوب وامی‌دارد.« 
این معنای بندگی است و باید بکوشیم با انجام‌دادن واجبات، به حقیقت بندگی نزدیک 
شویم تا از عبادت لذت ببریم. آری لذت ببریم؛ ولی دیگر این لذت با آن لذت نفسانی 
متفاوت است. این لذتِ بخش‌های فوق‌نفسانی روح است. این لذت، همان پاداش رب 
جلیل است، برای عبد ذلیل که عزت یافته است.  این لذت، لذت خودخواهانه نیست؛ لذت 
خداخواهانه است که در روح پاک بیداردلان و عاشقان موج می‌زند. لذت اعتکاف هم از 

همین جنس است. لذت اعتکاف بر اثر ترک لذت نفس است. چه خوب گفته‌اند:

ا�ن �ت �ب ک لذ �ت �ت اگر لذ
�خوا �ن

�ت �ن س، لذ �ف �ت �ن دگر لذ
لذت اعتکاف دراثر صبر و ایمان است: ایمان به وعده‌های او و صبر در طاعت و ترک معصیت 

که پس از مدت کوتاهی، این صبر نم‌نم در صحرای سینۀ عبد دلنشین می‌شود.
فرهنگ اعتکاف پرسش‌های نابجا را از بین می‌برد و پرستش خدا را ناروا نمی‌شمرد. 
به‌جای  و  باشیم  خدا  نهی  و  امر  به‌دنبال  همه‌جا  در  می‌شود  موجب  اعتکاف  فرهنگ 
چانه‌زدن بر سر مرزهای اوامر و نواهی الهی، به غرقه‌شدن در اعماق بندگی بیندیشیم. 
فرهنگ اعتکاف موجب می‌شود هرچه بیشتر به‌دنبال دستورهای خدا باشیم و بر اثر ترک 
هر دستوری، بدانیم خود ضرر کرده‌‌ایم و تنها خداست که می‌تواند منافع ازدست‌رفتۀ ما را 

جبران کند.

توشۀ راه

بکوشیم از اعتکاف 
که بیرون رفتیم، 

فرهنگ اعتکاف را نیز 
با خود ببریم. منظور 

از فرهنگ، روحیه و 
نگرشی است که 
اعتکاف به ما داده 

است و در جمع 
معتکفان جریان پیدا 

می‌کند
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آرزو کنیم خدا به ما توفیق اعتکاف در بیت‌الله‌الحرام را بدهد تا پس از احرام که خود، نوعی 
دریافت انبوهی از اوامر الهی است، معتکف شویم و خود را مقیم خانۀ او قرار دهیم و بگوییم: 
»خدایا، بر من دشوار نبود که  آن‌قدر به من امر کردی. ببین در مسجد تو معتکف هم شده‌ام 
تا دوباره اوامرت  شامل حالم بشود.« آن‌وقت دوباره واجب روی واجب، چقدر شیرین خواهد 

بود!
چه وقت لذت اعتکاف را درک خواهیم کرد؟ روز سوم، وقتی می‌خواهیم از مسجد بیرون 
برویم. آ‌ن‌وقت است که می‌بینیم انگار دلمان گرفته است. دلمان می‌گیرد. انگار خدا دارد 
بیرونمان می‌کند. شاید بعضی‌ها که از بیرون نگاه می‌‌کنند، بگویند: »شاد باش. مدتی 
معتکف بودی و حالا برو دیگر. چرا گریه می‌کنی؟« می‌گوییم: »آخر انگار این سه روز که 
بیش از اوقات دیگر در سایۀ اوامر و نواهی خدا تنفس می‌کردم، در آغوش رحمت خدا بودم و 

حال، آن امرها برداشته شده است و من احساس تنهایی و بی‌پناهی می‌کنم.«
تا  ماه رمضان هم همین طور است.  آخر  روز  احرام هم همین‌طور است. غروب  پایان 
می‌گویند »امر خدا برای روزۀ ماه رمضان پایان یافت« دل‌ها گرفته می‌شود. آن‌وقت خدا 
که می‌خواهد بنده‌های خودش را شاد کند، می‌گوید: »فردا عید فطر است. بیا شاد باش. 

بیا تا به تو عیدی بدهم.« حالا خدا می‌خواهد به‌طریقی، دل گرفته بندۀ مؤمنش باز شود.1

1. نک: علی‌رضا پناهیان، شکوه امر خدا، ص۶۱تا۶۴.
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توضیحات شرکت در مسابقه

  ‌پرسش‌ها از متن موجود طرح شده است و افراد بالای دوازده سال می‌توانند در مسابقه شرکت کنند.
  به روش‌های زیر می‌توانید در مسابقات فرهنگی شرکت کنید:

 1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی 3000802222 : برای این کار، کافی است به‌ترتیب نام مسابقه، شمارۀ 
گزینه‌های صحیح پرسش‌ها به‌صورت یک عدد پنج‌رقمی از چپ به راست، نام و نام خانوادگی خود را به 

سامانۀ پیامکی 3000802222 ارسال کنید.

مثال: آستان بندگی 12342 علی خسروی

www.razavi.aqr.ir :2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به نشانی
3. پاسخ به ‌پرسش‌ها در پاسخ‌نامه: پاسخ‌نامۀ تکمیل‌شده را می‌توانید به صندوق‌های مخصوص مستقر 

در کیوسک‌های راهنمای زائر بیندازید یا به صندوق پستی 351 – 91735 ارسال کنید. 

 هزینۀ ارسال پاسخ‌نامه ازطریق قرارداد »پست جواب‌قبول« پرداخت شده است و لازم نیست از پاکت و 
تمبر استفاده کنید.

  آخرین مهلت شرکت در مسابقه، یک ماه پس از دریافت كتاب است.
 قرعه‌کشی از بین پاسخ‌های کامل و صحیح و به‌صورت روزانه انجام می‌شود و نتیجۀ آن نیز ازطریق 

سامانۀ پیامکی گفته‌شده به اطلاع برندگان می‌رسد.

کنید. گانه‌ای ارسال  تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامک جدا
تلفن: 32002569 - 051

دگی« �ن ان �ب س�ت آ
گی »�

�ن ر�ه
ف

�ۀ � مسا�ب�ق
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‌ها
ش

رس� �پ
پرسش اول: اعتكاف به چه معناست؟

1. عبادت و شب‌زنده‌داری
2. انقطاع از خلق و توبه‌ به‌سوی خدا

3. گوشه‌گیری از خلق
4. حرکتی گروهی در مسیر تربیت نفس 

پرسش دوم: معتکف با گوشه‌گیری در مسجد، خود را برای خدا وقف می‌کند. این جمله مربوط به 
کدام‌یک از نیات اعتکاف است؟

1. ذکر و یاد خدا
2. تفکر دربارۀ آخرت

3. زیارت خدا
4. روزه و پارسایی

پرسش سوم: در آیۀ 112 سورۀ مبارکۀ توبه، به کدام‌یک از توصیه‌های اسلام عزیز اشاره شده است؟
1. رعایت حدود الهی
2. انفاق مال و جان
3. برپاداشتن شعائر

4. رعایت حق‌الناس

پرسش چهارم: براساس پاسخ پیامبر اکرمa به ابوذر، تحیت مسجد چیست؟
1. دعاکردن هنگام ورود به مسجد 

2. نظافت مسجد و روشن‌کردن چراغ آن  
3. به‌جاآوردن دو رکعت نماز در مسجد

4. واردشدن به مسجد با پای چپ

پرسش پنجم: بنا به فرمودۀ رسول اکرمaچه کسی نگران نخواهد بود که دنیا برایش به‌سختی 
بگذرد یا به‌آسانی؟  

1. کسی که با مردم خوش‌اخلاق‌‌تر باشد
2. کسی که عبادت را معشوق خود بداند

غ سازد 3. کسی که خود را برای عبادت فار
4. گزینۀ 2و3
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مشخصات
نام و نام خانوادگی: ............................................................... 
نام پدر:  .................................  تحصیلات:   ...............................
استان: ................................. شهر: .....................................
تلفن ثابت با کد شهر: ................................................................   
شماره همراه: ......................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــ   پاسخ نامۀ ــــــــــــــــــــــــــــــ
مسابقۀ فرهنگی  آستان بندگی

 4           3          2           1
اول
دوم
سوم

چهارم
پنجم

گزینهردیف
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فرستنده: ......................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................
کد پستی: ........................................................

نیازی به 
تمبر  نیست

 از اینجا تا زده و بچسبانید!


